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 ی سعید مهراقدمبرونو لیپولد، ترجمه 

 نامرئی هایزنجیرها و رشته 
 

یابد؛ و تلاش تحقق  کارگران  خودِ  به دستِ  باید  کارگران  به    رهاییِ  نیل  برای  آنان 

باید در جهت استقرار حقوق و تکالیف   بلکه  نو،  امتیازاتی  به ایجاد  نباید معطوف  رهایی 

   .ی طبقاتی باشدبرابر برای همگان و الغای هرگونه سلطه

 (IWMA) 1نالمللی کارگرابینی تأسیس انجمن ی اساسنامهمقدمه

 
جنگِ همه    کردن متوقفبر سر اعلام جنگ علیه سرمایه نیست؛ بلکه، برعکس،    مسئله

ی سرمایه و شرطِ ضروریِ آن، یعنی رقابتِ  ی خودسرانهسلطه که  ت، جنگی علیه همه اس

 . سازند تر میهایش را فروزاننامحدود، هر روز شعله

  2نکارگرا المللیبین انجمن آلمانی–ی بخش سوئیسیبخشنامه

 

اثر  «ستانانگلدر    کارگر   یهطبق»تکوین  یکی از ماندگارترین دستاوردهای کتاب  

  را  صنعتی انقلاب از کارگران یه، تجربتام  بامهارتاین است که  ،تامپسونادوارد پالمر 

نشان  3. دکشمی  تصویر  به  بار«فاجعه  »دگرگونی  یک  عنوانبه که    دهدمی  تامپسون 

طبقه مادی    ینارضایتی  رفاه  سطح  کاهش  به  صرفاً  دوره،  این  در  انگلستان  کارگر 

دگرگونی شرایط   یفروکاستنی نبود. آنچه برای کارگران اهمیتی اساسی داشت، شیوه 

کارشان بود؛ به این معنا که زندگی کاری آنان اکنون با کار مفرط، یکنواختی، انضباط 

مهم  وگیرانه  سخت  همه  میاز  تعریف  استقلال  و  آزادی  سلب  رو،  تر،  همین  از  شد. 

ساخت که »ممکن است مردم کالاهای بیشتری مصرف کنند  میتامپسون خاطرنشان  

تامپسون برای تبیین این وضعیت، به    4«تر شاد یا کمتر آزاد باشند.، کمحالنیدرع و  

از شهر منچستر در سپتامبر   پنبه  یریسنده  یک  متعلق به  یای از یک خطابیهنمونه 

پایانی بر تابستانی طولانی از    ینقطه  یبه منزلهای که  ؛ خطابیهندکمیاستناد    ۱۸۱۸

پنبه، فهرستی    یشد. این ریسندهجویانه در سراسر لنکشایر تلقی میاعتصابات ستیزه

های  های دستی به کارخانههای ناشی از گذار از ریسندگی مستقل با چرخاز دگرگونی

  ، ای مدرن بودندکردند و مظهر تولید کارخانهبافی که با موتور بخار کار مینوین پنبه

خواهانه، تولیدکنندگان  ناشناس، با زبانی آشکارا جمهوری   یدهد. این ریسندهارائه می

خرده »پادشاهان  را  میجدید  ظالم«  و  مستبد  »بردهنام پا،  بر  که  ریسندهد   یی 



   



 ( 1867داری )آزادی و سلطه در نقد مارکس بر سرمایه 

فرمان می ریسندرانند.  انگلیسی«   رسمیِ  آزادیِ  که  کردمی  استدلال  پنبه  یهکارگر 

  رحم بی  اربابانِ  کنیزِ  و  »بنده  همچنان  کارگران  که  شودنمی  آن  از  مانع  کار،  نیروی  فروش

  ادعا  این  با  را  ما  مشترک  فهم  که  است  »بیهوده:  که  داشت   اصرار  او.  مانند ن  باقی  خود«

  و   ثروتمند  از  یکسانبه  قانون  کهاین  آزادند؛   مردانی   چنین  که  قرار دهند  توهینمورد  

 نیست،  راضی  خود  دستمزد  از  اگر  تواندمی  ریسنده  یک   کهاین  و  کند،می  حمایت  فقیر

  اربابی   نزد  بهت،  اس  معلوم  برود؟  باید  کجا   اما .  تواندمی  است؛  درست.  کند  ترک   را  اربابش

 5. دیگر

  شده   نوشته  مارکس  تولد   سال  درکه    پنبه  ناشناسِ  یهریسند  کارگرِی  هاین خطابی

  بر  مارکس  نقد  تگریهدا یهرشت به بعدها  که  داشت خود در  را چیزی یهاولی بیان  بود،

  واقعیِ   شکلِ  ،یمزد  کار  آزادِ  ظاهراً  قراردادِ  که  ایده  این  یعنی  شد؛  بدل  داریسرمایه

. مارکس در فضای  کرده است  سلب  عملاً  را  کارگران  آزادیِ  که  کندمی  پنهان  را  ایسلطه 

سرمایه کارفرمای  کار،  پادشاه  محیط  یک  اجتماعی  معادل  از  فراتر  چیزی  را  دار 

نمیالعنان  مطلق »حقیرانه ارزیابی  تحت  را  خود  کارگران  که  پادشاهی  و  کرد؛  ترین 

  کارگرِ   آن  همانند   -  ، مارکس نیزحالنیباا  6. دهد ترین استبدادها« قرار میتوزانه کینه 

  صرف   تمرکز  که  داشت  اصرار  -  بود  گفته  سخن  او  خود  زمان   از  پیش   که  پنبه  یهریسند

. آزادی صوری کارگران در  کندنمی  کفایت  منفرد  دارِسرمایه  یک  شخصیِ  یهسلط  بر

دار خاص را ترک  فروش نیروی کارشان ممکن است به آنان امکان دهد یک سرمایه

کار    رای، ناگزیر بهستندکارگران فاقد ابزار تولید متعلق به خود    که   جاآن  ازکنند، اما  

نتیجه، کارگر »نه به این یا آن بورژوا، بلکه به . در  آورندروی می  یدار دیگرسرمایه  به

دارد.  یطبقه  تعلق  سوی  7« بورژوازی  از  کارگران  بر  سلطه  مارکس،  منظر  فرد   از 

دار ـ که ریشه در فقدان ابزار تولید نزد کارگران سرمایه  یدار و نیز از جانب طبقه سرمایه

کند، زیرا امکان استثمار  ایفا می  ریدادارد ـ نقشی محوری در بازتولید روابط سرمایه

که   استسازد. جدایی کارگر از ابزار تولید همچنین بدان معنا  را فراهم می  اضافیکار  

شود. این فرایند، محرک  مینیروی کار آنان به کالایی برای خریدوفروش در بازار تبدیل  

دانست:  داری می سرمایه  یاز سلطه   یترعمیق   یمرتبه که مارکس آن را    استآن چیزی  
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در   که  بود  باور  این  بر  مارکس  بازار.  غیرشخصی  برابر حاکمیت  در  انقیاد کل جامعه 

 8.شوندنیروهای بیگانه« بدل می یداری، همگان به »بازیچه شرایط سرمایه 

که : اینیمپردازداری میسرمایه  یفصل به تبیین روایت مارکس از سلطه  نیدر ا 

سوی   از  چگونه  طبقه سرمایه کارگر  و  قرار  سرمایه  یدار  استثمار  و  سلطه  مورد  دار 

سلطه می بنیان  بر  چگونه  فرایندها  این  و  می  یگیرد،  استوار  همگان  بر  شوند. بازار 

وابستگی، بندگی و    یخواهانه دربارههای جمهوری مرکزی این روایت را ایده  یهسته 

هاست  های رایج مارکس در این زمینه شامل این گزارهدهد. داوریشکل می  یآزادفقدان

و سلطه  ی مزد  کار  یکه »رابطه  بردگی کارگر   (Herrschaft) یبا سرمایه، ]همان[ 

ها بردگانِ  مدرن... آزادی وجود ندارد، آن  یکارخانه کارگران » برایدار است« و سرمایه

هستند. مفاهیم  حالنیباا  9« سرمایه  این  مارکس  نقدِ  جمهوری ،  سطح  از  را  خواهانه 

ها را در چارچوبی ساختاری بازسازی کرد؛ چارچوبی و آن  هخودکامگی فردی عبور داد

نه محصول   قدرت خودسرانه  آن  در  نتیج  یاراده که  بلکه  فرد،  سازوکارهای    یه یک 

 طور به  که  است  بازار  یهچهردارانه و نیروهای بینهادی مالکیت، سازمان تولید سرمایه

. از نظر مارکس، این چرخش تحلیلی برای شودی کارگران اعمال میزندگ  بر  مندنظام

،  فرودستیشد و در قیاس با اشکال پیشین  ای که بر پرولتاریا اعمال میتبیین سلطه 

ای موجز و تر بود، ضرورتی اساسی داشت. او این وضعیت را در خلاصه و پیچیده کدرتر

بیان می »بردهپرمعنا چنین  داشته می  یکند:  نگه  زنجیر  با  ] رومی  [ کارگر  ولیشد؛ 

 10«های نامرئی به صاحب خود بسته شده است.مزدی با رشته

که    های اقتصادی مارکسسرآغازهای این روایت در بحث مربوط به نخستین نوشته 

مند  است. فصل حاضر به تبیین نقد پخته و نظام  مشاهدهقابلبررسی شد،    فصل سومدر  

صورت انحصاری( پردازد و تمرکز محوری آن )هرچند نه بهداری میمارکس از سرمایه

. مارکس پس از نزدیک به یک دهه نگارش هزاران صفحه استوار است سرمایهبر کتاب 

سپتامبر    ینوشته دست در  را  اثر  این  اول  جلد  توانست  سرانجام    ۱۸۶۷منتشرنشده، 

منتشر کند؛ جلدی که تنها مجلدی بود که او موفق شد در دوران حیات خود به چاپ  

رابرتز  همان  11. برساند سنجیده و روشنگرانه نشان داده   یبه طرزگونه که ویلیام کلر 

عمومی، تأسیس   سپهرنهایی مطالعاتش به  یاصلی مارکس برای عرضه  یاست، انگیزه

https://pecritique.com/2026/06/16/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85%d8%8c-45-1843-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%88-%d9%84%db%8c%d9%be%d9%88%d9%84%d8%af/
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ای طولانی از پس از دوره  12«بود.  ۱۸۶۴در سال   (IWMA) المللی کارگران»انجمن بین 

مستقیم کناره سیاسی  فعالیت  از  گسترده  »اتحادیهکه    گیری  انحلال  زمان   یاز 

سال   (Bund der Kommunisten) «هاکمونیست  انجمن    ۱۸۵۰در  بود،  شده  آغاز 

ظهور دوباره و پرشور کنشگری سیاسی   یبه منزله المللی کارگران برای مارکس  بین

ای های صنفی و اتحادیهای که اکنون با فعالیتشد؛ کنشگری کارگر تلقی می  یطبقه 

بهدرهم انجمن  این  به  فراوانی  امیدهای  او  بود.  بینآمیخته  المللی عنوان یک جنبش 

از حاکمیت سرمایه رها سازد.  کارگر داشت؛ جنبشی که می  یطبقه  توانست خود را 

شورای عمومی حاکم بر انجمن، دو ماه پیش    یکه »شهروند مارکس« در جلسه چنان 

عنوان یک مرکز مشترکِ ، پیشنهاد کرد، او کارکرد این نهاد را »بهسرمایهاز انتشار کتاب  

برای طبق اع   یهاقدام  از زن و مرد، در مبارزهکارگر،  از  شان بهم  منظور رهایی کامل 

 13. فهمیدسرمایه« می یسلطه 

المللی کارگران از همان آغاز، ترکیبی ایدئولوژیک و متکثر داشت؛ از  انجمن بین 

گرای ماتزینی و  المللخواهیِ بینگرایی و پوزیتیویسم کنتی گرفته تا جمهوری اتحادیه

جریانجمهوری  نیز  و  اوبراین،  برونتر  پیروان  اجتماعیِ  شناخته خواهی  ترِ  شدههای 

باکونینی  گراییِمتعادل آنارشیسم  و  در   14. پرودونی  تأثیرگذار خود  از جایگاه  مارکس 

از تسلط کامل به بود ـ با این جریانشورای عمومی ـ هرچند جایگاهی که  ها و  دور 

ای  او مداخله  سرمایهکتاب    15.پرداختبه رایزنی، رقابت و سازش می  متفاوتهای  جناح

»انجمن  ساختن  همراه  آن،  هدف  که  بود  شلوغ  ایدئولوژیک  میدان  این  در  آگاهانه 

اش به شمار  های نظری کارگر با ایده  یتر طبقه المللی کارگران« و جنبش گستردهبین

بود    یگونه که در ادامه خواهیم دید، دربرگیرندهرفت. این تلاش، همانمی کوششی 

توان از طریق خواهانه که میهنوز رایجِ جمهوری   یبرای رهاساختن کارگران از این ایده

 .داری غلبه کردسرمایه یمالکیت فردی بر سلطه
 

 سلطه و محیط کار
مستقیممحسوس  و  جلوهترین  از    یترین  آنان  تبعیت  کارگران،  بر   سیادتسلطه 

دارِ فردی و نیز مدیران و ناظران او در طول ساعات کاری است.  سرمایه  یخودسرانه 
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می تصریح  انگلس  و  کارگران  مارکس  اگرچه  که  طبقه  یطورکلبه کردند   ی»بردگان 

کارخانههستنبورژوا«   »استبدادِ«  چارچوب  در  اما  و  ید،  »روزانه  آنان   طور به  مدرن، 

بند  به  بورژوا  تولیدکننده  از همه، توسط شخصِ  بیش  ناظر و  ساعتی توسط ماشین، 

دارِ فردی در محیط کار،  سرمایه ینخستین نقد مارکس به سلطه 16« شدند.کشیده می

داد این سلطه چگونه به بیگانگی کارگر از  بر روایتی فلسفی استوار بود که توضیح می

ها  های بعدی خود، این روایت را از خلال سالانجامد. مارکس در نوشتهتولید می  ندیفرا

نیز گزارش ، تحقیقات جامعهینگارفعالیت روزنامه و  به شناختی گسترده  های مربوط 

المللی کارگران شرایط واقعی کارگران ـ که از سراسر اروپا به شورای عمومی انجمن بین

 .شد ـ عینیت و غنای تجربی بخشیدارسال می

، گزارشی  ۱۸۶۹خود در سال    یهای سالانهبرای مثال، مارکس در یکی از بررسی

از حمایت انجمن از کارگران اعتصابی در سراسر قاره ارائه داد؛ حمایتی که در واکنش 

سرمایه »استبداد  بهبه  کارگران  با  رفتار  و  »بردهدار«  یک  مدرن« مثابه  مزدی  ی 

شهر  17.بود  گرفتهصورت  هوس  در  »اقدامی  معرض  در  روبان  بافندگانِ  و  بازل،  بازانه 

داری« قرار داشتند؛ اقدامی که طی آن، کارفرمایان ابتدا  توزانه از استبداد سرمایهکینه 

کوشیدند یک تعطیلی سنتی را لغو کنند و سپس کسانی را که از این تصمیم سرپیچی  

در ژنو،    18. شان بیرون راندندهای سازمانیسرعت اخراج کرده و از خانهکرده بودند، به

حروف  کارگرانِاعتصاب   و  اعتصاب  بنا  تا  شد  مواجه  پلیس  شدید  سرکوب  با  چینان 

رژیم    شکستهدرهم یک  »تابع...  همچنان  کارگران  که  گردد  حاصل  اطمینان  و  شود 

سنگ در ولز نیز معدنچیان به در یکی از معادن زغال  19. مانند« باقی میستیدسامبر

شد، حمله کردند؛  پا« شناخته میناپذیرترین ستمگرِ خردهعنوان »اصلاح مدیری که به

تیراندازی سربازان دولتی و   با  بازداشت   پنج معدنچی  شدنکشتهرویدادی که  به  که 

ی  نامهمارکس این گزارش را با نقل    20. پایان یافت   ،رهبران این حمله اعتراض داشتند 

 یبرد که در آن از مبارزه از سوی یک اتحادیه کارگری آمریکایی به پایان می  همبستگی

 21. مشترک علیه »سرمایه... همان مستبد در تمام نقاط جهان« پشتیبانی شده بود

گیری دار، با بهرهمیان کارگران و کارفرمایان سرمایه یهایی از رابطهچنین توصیف 

است. مارکس    متداولهای مارکس کاملاً رایج و  از مفاهیمی چون استبداد، در نوشته 
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 قدرتهمانداران فردی از آن برخوردارند، بازتابی از  کرد قدرتی که سرمایهاستدلال می

گونه کنند. همانالعنان بر رعایای خود اعمال میای است که حاکمان مطلقخودسرانه 

سیاسی با یک »مستبدِ عمومی« مواجه باشند، در    یتوانستند در عرصهکه کارگران می

این نقد، بخش مهمی از روایت   22. هستندرو  محیط کار نیز با »مستبدانِ خصوصی« روبه

از شرایط کارخانه در کتاب    یافشاگرانه مارکس  را تشکیل می  سرمایهمارکس  دهد. 

آمارها،  العادهفوق   یمجموعه »  بر  هیباتک از  از گزارشای  قطعاتی  و  رسمی  های 

نشان داد که چگونه دستمزدهای   23، های مطبوعاتی« که گردآوری کرده بودگزارش 

های کاری ناایمن و ناسالم، و وظایف یکنواخت و از ناچیز و ساعات کار طولانی، محیط

ملال فکری  مینظر  تشدید  واقعیت  این  با  کارگران،  سرمایهآورِ  که  یا  شود  دار، 

طول    ی»خودکامه »در  را  کارگر  حقیرانه   ندیفراکارخانه«،  تحتِ  و  کار،  ترین 

 24« .دهدترین استبدادها قرار میتوزانه کینه 

طولانیِ تعمیق   فراینددار در کارخانه را برآمده از  سرمایه  یخودکامه  سیادت  مارکس

  دانست.می ،کار فرایندنیاز به هدایت و نظارت در  زمانهمتقسیم کار اجتماعی و رشد  

 یلازمهدر نتیجه،    صدها نفر است و  یمدرن مستلزم همکاری پیچیده  ییک کارخانه

، مارکس مصرّ  حالبااین.  است  فرایندبرای هدایت و مدیریت این    هایی د موقعیتایجا  آن

بازتاب حدی  تا  نظارتی  چنین  اگرچه  که  کند  تأکید  به    ی دهندهبود  مشروع  نیازی 

  آید، هماهنگی است که در جریان »همکاری افرادِ بسیار« در یک بنگاه صنعتی پدید می

از نظارتی متمایز شود که  اما   میان   (Gegensatz) »تضاد  به سبباین ضرورت باید 

گردد. او برای روشن ساختن این تمایز،  ناپذیر میکارگر... و مالک ابزار تولید« اجتناب

هایشان  هایی که فعالیتکرد؛ دولتمیهای مستبد« مقایسه  آن را با کارکردهای »دولت

به  را می فعالیت  دسته  دوتوان  »انجام  کرد:  هر  تفکیک  ماهیت  از  که  مشترکی  های 

به دلیل »تضاد میان دولت و مردم« ضرورت آید« و مداخلهای برمیجامعه هایی که 

هماهنگیِ  کرد که نیاز واقعی و اجتماعی به  ، مارکس تأکید میاساسبراین  25. یابندمی

سلطه کنش حفظ  برای  که  خاصی  نظارت  با  نباید  کار،  محیط  در  پیچیده   یهای 

شود. هنگامی که کنترل  آمیختهدرهمدار و تداوم استثمار کارگر ضروری است، سرمایه

بدین معناست که تقسیم کار    ی دار قرار دارد، الزامِ دومکارخانه در اختیار یک سرمایه
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ایده» قلمرو  بهدر  تدوینها  ازپیش  طرحی  سرمایهصورت  توسط  عمل  شده  در  و  دار، 

ای نیرومند و بیگانه که فعالیت کارگران را تابع  در قالب اراده  -دار  مثابه اقتدار سرمایهبه

در مقابل، مارکس به گزارشی   26«.گیرددر برابر آنان قرار می  -سازد  اهداف خود می

 The)  اسپکتیتوربورژواییِ انگلیسی    ییک تعاونی کارگری در روزنامه  یتجربه  یدرباره

Spectator)  می است  استناد  داده  نشان  تجربه  این  بود  کرده  اذعان  ناگزیر  که  کند 

ها و تقریباً تمام اشکال صنعت را با ها، کارخانهتوانند فروشگاههای کارگران می»انجمن 

ابراز نگرانی کرده بود که چنین وضعیتی »جایگاه    زمانهمموفقیت اداره کنند«، هرچند  

:  ه بودگذارد«؛ پاسخی که مارکس در برابر آن با طعنه گفتروشنی برای اربابان باقی نمی

    )Quelle horreur!(27«ی!ا»چه فاجعه 

های  و گسترش بنگاهی  دارکرد که با پیشرفت تولید سرمایهمارکس استدلال می

مستقیم   نظارت  نقش  سرمایهفزاینده  طوربهصنعتی،  از  مباشرانِ ای  و  مدیران  به  دار 

او واگذار میشدهاستخدام  آنچه مارکس »انضباط  ی  را تحت  افراد کارگران  این  شود. 

می میپادگانی«  قرار  بهنامید،  سلسلهگونهدهند؛  به  کارخانه  که  و  ای  نظامی  مراتبی 

کرد که در  مارکس استدلال می.  کند پیدا میگیرانه از سربازان و افسران شباهت سخت 

دار ای از قواعد و مقرراتی قرار دارد که توسط سرمایه مرکز این انضباطِ نظامی، مجموعه

  با  قواعد  این  که  کردمی  مشاهده  تلخی  با  او.  شودمی  اجرا   ناظری  ه وسیلتدوین شده و به

  هر   که  اندشده  طراحی  چنان  i«،کارخانه  »لیکورگوسِ  آن  گذاریِ«قانون  »استعداد

 قواعد  همان  از  اطاعت  از  سودآورتر  دارسرمایه   برای  باشد،  ممکن  که  آنجا  تا  تخلفی،

دار  کامل تابع تشخیص و صلاحدید سرمایه  طوربهافزون بر این، این مقررات    28. باشد

می میتنظیم  خاطرنشان  مارکس  آیینشوند.  »در  سرمایه    ینامهسازد:  کارخانه، 

و  (privatgesetzlich) گذارِ خصوصیخودکامگی خود بر کارگرانش را مانند یک قانون

آنکه با تفکیک قوا کند، بیبندی میرتصو  (eigenherrlich)  ی خودمثابه تجلی ارادهبه

 
i  کورگوس یل   (Lycurgusقانون )وار ینظام  رانه،یگسخت  نیکه قوان   ی اسپارت بود؛ کس  یاگذار افسانه  

. سازمان داد  دی و کنترل شد نیاطاعت، نظم آهن یپایه بر   را اسپارت  یهجامع – و  وضع کرد یو انضباط

  ر یگگذار سختقانون  ک ی   ه یشب  ی در کارخانه نقش  دار هکه سرمای   د ی بگو  خواهد یبا اشاره به او م  مارکس

 . دارد یاسپارت
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بورژوازی است ـ همراه باشد و نه با    موردتأیید گسترده    به طورها  ـ که در دیگر حوزه

تنها نه  موارداین    29گیرد...« نظام نمایندگی که حتی بیش از آن مورد ستایش قرار می

قیاس قدرت خودسرانه  با قدرت یک  سرمایه  یبه سبب  قوانین شخصی  دار در وضع 

فهم کتاب  های عامهحاکم خودکامه در تحمیل قانون اهمیت دارد )در یکی از ویرایش

که توسط خود مارکس بازبینی و اصلاح شده است، این استدلال چنین خلاصه    سرمایه

 رو ازآن بلکه    (،30«کند العنان حکومت میدار مانند یک پادشاه مطلقشود: »سرمایهمی

برجسته   را  بورژوازی  ریاکاری  قیاس،  این  از  فراتر  مارکس  است که  اهمیت  نیز حائز 

یعنی  می کسانسازد؛  خودسرانه   که  یهمان  قدرت  چنین  اعمال  دارند  در اصرار  ای 

باید    یعرصه  سیاسی  قدرت  که  جایی  ـ  حکومت   یواسطه بهعمومی  و  قوا  تفکیک 

ـ   شود  مهار  که    قبولرقابلیغ نمایندگی  هنگامی  اما  عرصه  قدرتنیهماست،   ی در 

 31. مانند اعتنا باقی میشود، کاملاً نسبت به آن بیظاهر خصوصیِ اشتغال اعمال میبه

ای طولانی دار، قطعهسرمایه  یخودسرانه   سیادت  مارکس برای تثبیت این تصویر از

وضعیت  شرایط کارخانه در کتاب    یانگلس درباره  بدیع  یکامل ـ از مطالعه  به طوررا ـ  
نقل    (Die Lage der arbeitenden Klasse in England)  کارگر در انگلستان  یطبقه 

کند؛ اثری که حدود بیست سال پیش از آن نوشته شده بود. انگلس در این بخش  می

 :کند کهاستدلال می

به زنجیر کشیده است، در بردگی را در آن  پرولتاریا  بورژوازی  ای که 

ها،  جا تمام آزادیشود. اینای بر ملا نمیآشکارتر از نظام کارخانه  جاچیه

پایان می نیم  وپنجباید ساعت    کارگریابد.  چه در قانون و چه در واقعیت، 

شود؛ اگر ده  صبح در کارخانه باشد؛ اگر چند دقیقه دیر برسد، جریمه می

نمی راهش  صبحانه  زمان  پایان  تا  برسد،  دیر  یکدقیقه  و  چهارم دهند 

روزانه  میرا  اش  دستمزد  بخورد، کنندکسر  ]ارباب[  فرمان  به  باید  او   ...

از   را  او  استبداد  زنگ  بخوابد...  و  ناهارش  تختخواببیاشامد  و  صبحانه   ،

گذار جا کارفرما قانونگذرد؟ ایندر داخل کارخانه بر او چه میو    خواندفرامی

مقررات وضع می خود  میل  به  او  است.  بخواهد مطلق  که  زمان  هر  کند، 

می  تغییر  را  میقوانینش  آن  به  یا  دیوانهدهد  اگر  حتی  و  وارترین افزاید، 
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دادگاه بگنجاند،  آن  در  را  میمطالب  کارگر  مردِ  به  »تو  ها  گویند: 

نمیصاحب اگر  بودی،  خود  چنین  اختیار  نکرد  مجبورت  کسی  خواستی 

ای، باید به آن پایبند  قراردادی را بپذیری؛ اما حالا که آزادانه وارد آن شده

 32«. باشی

  ی کامل بر پایه  طوربه که قوانین کارخانه   کنداستدلال میانگلس، همانند مارکس، 

روشنی یادآور وضعیت یک شوند؛ امری که بهدار وضع میسرمایه  یخودسرانه   یاراده 

ای العنان است. او فراتر از این، انقیاد کارگر در برابر چنین قدرت خودسرانه حاکم مطلق

زند. انگلس این  ها در قانون و واقعیت« پیوند می»تمام آزادی  افتنیانیپا را صراحتاً با  

کند که مدعی است کارگران شکایتی از سلب ای مقایسه میوضعیت را با دیدگاه رسمی

ترتیب، زمانی    به همیناند.  دار شدهآزادی ندارند، زیرا »آزادانه« وارد قرارداد با سرمایه

های مقدماتی خود برای  نوشتهتر همین قطعه از انگلس را در دستکه مارکس پیش

ای« هستند که از  کارخانه  م افزاید که این »مدافعان نظنقل کرده بود، می  سرمایهکتاب  

پادگان»کارخانه ماشینهای  از  تبعیت  نظامی،  انضباط  ضربات    انطباقآلات،  مانند،  با 

ها  بلندترین اعتراض  زمانهمکنند؛ همان کسانی که  ساعت و نظارتِ مباشران« دفاع می

علیه »ملایم به را  آزادی فردی و جابهترین مداخلات دولت«  آزاد  عنوان »نقض  جایی 

کار« می  ،نیروی  به   33. دهندسر  کارِ  قرارداد  انگلس،  و  مارکس  منظر  آزاد،  از  ظاهر 

های کارخانه که کارگران پس از عبور از دروازه   ندکای را پنهان میواقعی  یآزادفقدان

 کردند. تجربه می

مثابه ابزاری  ها بهخودسرانه از جریمه   یاستفاده  رای بویژه  تأکید در عبارات هر دو،   

های مارکس بارها به کانون  شود؛ موضوعی که در سراسر نوشته برای کنترل کارگر می

می بدل  او  شرح میخشم  مارکس  برای کوچکگردد.  کارگران  که چگونه  ترین دهد 

نابجا   کردنصحبت از نشستن برای استراحت گرفته تا    مثلاً  تخلف   ، یا حتی خندیدنِ 

می جریمه  34. شدندمجازات  میاو  ترسیم  کنترل  اعمال  از  مدرن  شکلی  را  و  ها  کند 

تازیانهناظری  نماید که در کارخانه، »کتاب جریمهاستدلال می برده، جایگزین  دار  ی 

ساخت، این بود  آنچه بیش از همه مارکس را در برابر این رویه آشفته می  35«شود.می

سرمایه جریمهکه  این  بودند  قادر  آنان  مباشران  و  سازوکار داران  هرگونه  بدون  را  ها 
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یا  یاعتراض رسیدگی  خسارتامکان  ،  کنند  ،جبران  اعمال  کارگران  مارکس  .  برای 

خویش« است که    یگذار کیفری در مؤسسه دار »یک قانونکه سرمایه  ردکاستدلال می

نهاد  می نوع  هیچ  تابع  کارخانه  »ارباب  زیرا  کند«،  وضع  جریمه  خود  میل  »به  تواند 

نیست. دار  کارخانه ذیل »صلاحیت قضایی خصوصیِ« سرمایه  که  جاازآن   36«نظارتی 

سرمایه دارد،  به قرار  مخصوص  کیفری  »قانون  اساس  بر  را  کارگران  قادرند  داران 

نفع و طرفِ که خود در این اختلافات »ذیاین   باوجودهم  خودشان« داوری کنند، آن

 یگیری دربارهکه هنگام تصمیم  معترض بودافزون بر این، مارکس    37.دعوا« هستند

جریمه،   قانون  زمان همکارفرما  »اعمال  یکنقشِ  را  مجری  و  قاضی  ایفا  جا  گذار، 

عملکرد    یمارکس به شیوه   یروشنی یادآور اعتراض اولیهاین وضعیت به  38.«کند می

سانسورچی دولت پروس است؛ جایی که »قاضی، شاکی و مدافع در یک شخص واحد 

به قدرت  بدین  39« اند.شده  متجلی او  اعتراض نخستین  سان، شکایت متأخر مارکس، 

کند که چگونه  مند از این واقعیت بدل میحقوقی و سیاسیِ خودسرانه را به نقدی نظام

های کارخانه فراتر دروازه  یطرفی« از آستانه خواهی« و »بیداد اصول بورژواییِ »حق  

بهنمی می  کهآن محض  روند.  عبور  آستانه  این  از  محروم کارگران  حقوقی  از  کنند، 

گردد. )خودسرانه بودن ناپذیر تلقی میشوند که در بیرون از آن، مقدس و خدشهمی

سنگ  ای برای کارگران بود. یک معدنچی زغالکامی ویژهها در عمل منبع تلخجریمه 

می شرح  زغالانگلیسی  »پادشاهان  چگونه  که  جریمهدهد  از  کاهش  سنگ«  برای  ها 

کنند و »او را به رحم یا هوس، یا بدتر از آن، به آزمندیِ  دستمزد کارگر استفاده می

 40«.رباید او را می کارکه هر زمان صلاح بداند، حقوقِ حاصل از  گذارند  میکارفرما وا

ای است که این قدرت،  کارفرما در محیط کار، نحوه  یبرانگیزِ دیگر از سلطهعدِ تأملبُ

توجه چندانی به   سرمایهکند. مارکس در کتاب  آزار و استثمار جنسی را تسهیل می

اخلاقی »انحطاط  احتیاط  با  استثمار  (moralische Verkümmrung) آنچه  از  ناشی 

نامید، معطوف نکرد. در عوض، او خوانندگان را به  زنان و کودکان« می  یدارانه سرمایه

ارجاع   کارگر در انگلستان  یوضعیت طبقهاین موضوع در کتاب    یبحث انگلس درباره

انگلس در آن اثر توضیح داده بود که چگونه »تهدید به اخراج«، کارفرما را به    41.داد

حیاتی در استدلال انگلس    یسازد. نکتههای کارگران زن« بدل می»اربابِ بدن و جاذبه



 



 ی سعید مهراقدمبرونو لیپولد، ترجمه 

سرای او نیز هست؛  اش حرمگاه[ کارخانهفطرت باشد... ]آنآن است که: »اگر ارباب پست

ترین  کنند، کمتولیدکنندگان از قدرت خود ]سوءاستفاده[ نمی  یو این واقعیت که همه

بصیرتی   بر  هیتک  با سان، انگلس  بدین  42«کند.تغییری در وضعیت دختران ایجاد نمی

استدلال میکلاسیک در سنت جمهوری  این نیست که  خواهی  کرد که مسئله صرفاً 

کنند،  فطرت« با مطالبات جنسی در امور کارگران زن مداخله میتولیدکنندگانِ »پست

تر آن است که همه تولیدکنندگان، فارغ از خوب یا بد بودنشان،  بنیادی  یبلکه مسئله 

 .بالقوه واجد این قدرت مداخله هستند

 یههرچند نقد متأخر مارکس از سلطه در محیط کار، نسبت به روایت فلسفیِ اولی

  را   مهمی  هایتداوم  توانمی  حالبااین  بود،  شده  بنا  تریمحکم  تجربی  هایپایه  بر  او،

  بود   نکته  این  بر   تأکید  او  یههای پایدار در اندیشمایهاز درون.  داد  تشخیص  دو   این  میان

  بر   آن  پیامدهای   به  تنها  را  دارانهسرمایه  کارِ   محیط  برانگیزِاعتراض  ماهیتِ  تواننمی  که

 از  را  کارگران  آزادی  دار،سرمایه   یک  کارکردن  چراکه  داد؛  تقلیل  کارگران  مادی  رفاه

نوشتهگیردمی  آنان در  مارکس  که  دیدیم  اولیه.  می  یهای  ادعا  »افزایش  خود  کرد 

او در کتاب    43«.دستمزد« برای کارگر »چیزی بهتر از پرداخت جیره به برده نخواهد بود

کرد و بر این باور بود که اگرچه افزایش  نیز همچنان همین دغدغه را دنبال می  سرمایه

های  لذت  یانداز بیشتر، »دایرهپذیر ساختن خرید و پسدستمزد ممکن است با امکان 

طور که لباس، تواند آنان را آزاد کند؛ زیرا »همان]کارگران[ را گسترش دهد«، اما نمی

وابستگی و استثمار    یتر، رابطهیشب (peculium) غذا، رفتار بهتر و دارایی اختصاصیِ

  بارهاوبارها نیز چنین است.« مارکس    بگیربرد، در مورد کارگر مزدبرده را از میان نمی

کند، بلکه تنها  را لغو نمی  بگیرکرد که افزایش دستمزدها »بردگی کارگر مزدتأکید می

 کهآن نظر از  »یک نظام بردگی« است، صرف  کارمزدیکه  و این  44« کاهداز شدت آن می

مارکس اغلب    یاین جنبه از اندیشه  45.« »کارگر پرداخت بهتر یا بدتری دریافت کند

پندارند »بردگی مزدی« نادیده گرفته شده است؛ کسانی که می  ،توسط مفسران سطحی

 کهآن حال  46.نزد مارکس »صرفاً به معنای دریافت دستمزد« در سطح حداقلیِ بقاست

مارکس بر این باور بود که بدون پرداختنِ بنیادین به این واقعیت که کارگر تحت کنترل 



   



 ( 1867داری )آزادی و سلطه در نقد مارکس بر سرمایه 

ارباب کار می از سطح دستمزد،  و نظارت یک  او مستقل  آزادیکند،  از  باقی    محروم 

 . خواهد ماند

وجه به معنای مخالفت مارکس با مبارزه برای دستمزدهای  هیچالبته این موضع به 

توانستند سلطه در محیط کار را کاهش دهند،  ای که میبالاتر یا با اقدامات تدریجی

 یکردند که در زمینهمیاستدلال    ۱۸۶۹نبود. برای مثال، مارکس و انگلس در سال  

به صندوق  نباید  از کار، کارگران  برابر حوادث ناشی  بیمه در  هایی متکی  مستمری و 

می اداره  کارفرمایان  توسط  که  آنباشند  زغالچنانشوند؛  معادن  برخی  در  سنگ که 

سرمایه استبداد  »گسترش  به  تنها  امر  این  آنان،  نظر  به  بود.  رایج   آلمان 

(Kapitaldespotismus)» را  می کارگران  زیرا  سرمایه  ازپیشبیشانجامید،  ری دابه 

او را از    د توانمی  بیترت  ن یبدو    رد« را داویکه هر لحظه »قصد اخراج    ندکوابسته می

کردند که کارگران »باید  . در مقابل، آنان توصیه میسازد  اش محرومآمدهدستمزایای به

هایی  ، مقررات دولتی یکی از راهروازاینبرای قانونی شدنِ این مسئولیت مبارزه کنند.«  

توانستند از طریق آن، سلطه در محیط کار را تعدیل  رفت که کارگران میبه شمار می

های  ترین شیوهکنند. افزون بر این، مارکس و انگلس بر این باور بودند که یکی از اساسی

مقاومت در برابر مداخلات خودسرانه کارفرما علیه کارگرِ منفرد، ساختن قدرتِ متقابلِ  

خواندند تا  سنگ را فرامیجمعیِ کارگران است. بر همین اساس، آنان معدنچیان زغال

  منفرد گران  وسیله به »محافظت از کارهای کارگری خود را ایجاد کنند و بدیناتحادیه

 47. « یاری رسانندمنفرددر برابر خودکامگی اربابان  

 

 سلطه و ابزار تولید 
پرولتاریا به اراد  کار  محیط  در   شکلی   آشناترین  دار،سرمایه  یه خودسران  یهانقیادِ 

، مارکس تأکید داشت  همهنیباا.  گیرندمی  قرار  سلطه  تحتوی    آن  خلال  از  که  است

رابطه  این  پایه  یکه  بر  خود  سلطه،  شخصیِ  و  و  نامحسوس  شکل  یمستقیم  تر 

در آن  که    مالکیت  یزمینهمبتنی بر پس  از سلطه استوار است. ساختار  یترساختاری

بدین معناست که    اینو    داران قرار داردانحصاری در اختیار سرمایه  طوربهابزار تولید  

نه از سویپرولتاریا  از جانب طبقه   ،دارسرمایه  فرد  تنها   طورکلیبهدار  سرمایه  یبلکه 
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مارکس.  شودواقع میتحت سلطه   منظر  این سلطاز  )مفهومی که در  ساختار  یه،  ی 

رها پرولت  یههم  یه زمینوضعیتِ پس  48(سیاسی معاصر بسط یافته است  ادبیات نظری

و مستقل    رددار وجود دای آنان با یک سرمایهفرد  یهاز هر رابط  قبل؛ وضعیتی که  است

 خود را به کهآن : »کارگر، در واقع، پیش از کند گونه که او تصریح میهمان. استاز آن 

   49«دار تعلق دارد.یهسرما ی هدار بفروشد، به طبقسرمایه فرد

گیرد که  ساختاری بر پرولتاریا از دو ویژگی سرچشمه می  یروایت مارکس از سلطه

سازد: نخست، زیردست متمایز می  یاو، پرولتاریا را از دیگر طبقات تولیدکننده  زعمبه

آزادی فروش آن را دارند؛ و دوم،    روازاینکه آنان مالک نیروی کار خود هستند و  این

کار این نیروی  فروش  به  ناگزیر  بنابراین  و  نیستند  تولیدی  ابزار  هیچ  مالک  که 

در مقام مقایسه، بردگان نه مالک نیروی کار خود هستند و نه مالک ابزار   50.اندخویش

اند. در  ها تنها مالک بخشی از نیروی کار و ابزار تولید خویشسرف  کهدرحالیتولید؛  

وران ـ هم مالک نیروی  سوی دیگر، تولیدکنندگان مستقل ـ همچون دهقانان و پیشه

مارکس بر این باور بود که آزادی   51. روند کار و هم مالک ابزار تولید خود به شمار می

ها  توجه نسبت به وضعیت سرفصوری پرولتاریا در فروش نیروی کارشان، پیشرفتی قابل

می محسوب  بردگان  پرولتو  یک  درباره  د توانمی  رشود.  خود  اختیار  و    یبه  خویش 

و در    مندی»میدان وسیعی از انتخاب، هوس  بدین ترتیبدستمزدش تصمیم بگیرد و  

باقی می او  برای  آزادی صوری  پرولتار  52« .ماندنتیجه  این،  بر  آن    یا افزون  در معرض 

مارکس »در نظام بردگی    یبه گفته  ندارند کهدرجه از مداخله و نظارت بر کارشان قرار  

بنابراین، نقد مارکس از »بردگی مزدی« هرگز به این    53« د.شونایل میبه حداکثر خود  

انسان است؛ ادعایی که    خریدوفروشبدتر از بردگیِ مبتنی بر    مزدی  کار معنا نبود که  

  مزدی   کارکرات در نقدهای ارتجاعی و حتی برخی نقدهای رادیکال از  در آن زمان به

 54. شدمطرح می یدارسرمایه

قابل و  تاریخی  پیشرفتی  را  پرولتاریا  صوریِ  آزادی  مارکس  هرچند  در اما  توجه 

کرد که فقدان  تأکید می  زمانهمدانست،  می  فاقد آزادیمقایسه با اشکال پیشینِ کارِ  

را   آزادی  این  تولیدکنندگان مستقل(  با  تولید )در قیاس  اساسی تضعیف   طوربهابزار 

شود،  بدل می  پرولترکرد هنگامی که یک سِرف یا برده به کند. مارکس استدلال میمی
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اش با ارباب اکنون »صوری و داوطلبانه« است. گردد«، زیرا رابطه جایگاه او »آزادتر می

تولیدکنندهحالبااین یک  که  زمانی  به    ی،  می  پرولترمستقل  »رابطهتبدیل  ی شود، 

فرودستی و  پیشین    (Über und Unterordnung)  برتری  استقلال  جایگزین 

آن استقلالِ پیشین بر مالکیت ابزار تولید استوار بود؛ امری که مارکس آن    55« گردد.می

تولیدکنندگان    56.کرد دانست، زیرا ابزار تولید وسایل معیشت را فراهم میرا حیاتی می

 طور بهبرای بقا نیاز داشتند،  که  توانستند با اتکا به ابزار تولید خود، آنچه را  مستقل می

راه   تنها  و  نبودند  برخوردار  امکانی  چنین  از  پرولترها  کنند.  تأمین  یا  تولید  مستقل 

دار که مالک  دسترسی آنان به وسایل معیشت، فروش نیروی کارشان به یک سرمایه

 .رفتمی به شمار ،ابزار تولید بود

دارِ برای هیچ سرمایهاین وضعیت بدان معنا بود که اگرچه پرولترها ناگزیر نبودند  

خواستند خاصی کار کنند )زیرا آزادی فروش نیروی کار خود به هر شخصی را که می

دار کار کنند.  سرمایه  یدار از درون طبقه داشتند(، اما مجبور بودند برای یک سرمایه

ها و  را از سلطه بر سِرف  پرولترهامارکس بر این باور بود که همین ویژگی، سلطه بر  

شناسایی وابسته ی معین و قابلانحصاری به یک ارباب یا مالکِ برده  طوربهبردگان که  

که مارکس نوشت: »برده به یک اربابِ خاص تعلق دارد،  چنان   57. سازدمتمایز می  ،بودند

دار خاص؛ بنابراین، در ]اما[ کارگر باید خودش را به سرمایه بفروشد، نه به یک سرمایه 

تواند اربابش  ای معین، او حق انتخاب دارد که خود را به چه کسی بفروشد و میمحدوده

، آنچه یک پرولتر قادر به انجام آن نبود، رهایی از هرگونه  همهبااین  58«را تغییر دهد.

 یبلکه از سوی طبقه   ،دارسرمایه فرد    نه توسط یک،  حیثازاین   ،بود. سلطه بر او  باربا

تنها منبع معیشت پرولتر »فروش کار اوست، ]او[    که جاآن   ازشد.  دار اعمال میسرمایه

پوشی از هستی  دار را بدون چشمسرمایه  یخریداران، یعنی طبقه  یتواند کل طبقهنمی

بورژوا تعلق    یخود رها کند. او نه به این یا آن بورژوا، بلکه به بورژوازی، یعنی طبقه 

 59«.دارد

را در مقایسه با اشکال پیشینِ   مزدی  کار  انقیادمارکس معتقد بود که این وضعیت،  

سازد. در کارِ بردگی و کارِ سِرفی، فقدان آزادی در  میآشکار تر  کم  یاز آزادمحروم  کارِ 

  مشاهده قابلوضوح  به  و   شناساییقابل  ، میان سِرف یا برده و ارباب یا مالکِ برده  یرابطه 
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در فروش نیروی کارش، ضرورت ساختاریِ   پرولتر، آزادی صوریِ  مزدی  کاراست. اما در  

پنهان می را  ارباب  به یک  کار  به فروش    سرمایهسازد. مارکس در کتاب  مجبوربودن 

می  بارهاوبارها تأکید  نکته  این  مستورِبر  »بردگی  او    (verhüllte Sklaverei) «کند. 

دنیای    (Sklaverei sans phrase) «دوشرطیقیبکارگران مزدی در اروپا را با »بردگی  

می مقایسه  میجدید  استدلال  و  که  کند  »نمی  پرولترنماید  که  است  از کسی  تواند 

شود  خلاص  تنوعِ   (loskommen)  سرمایه  با  تنها  سرمایه  به  نسبت  او  بندگی  و 

 60«فروشد، پنهان شده است.ها میفردی که... ]خود را[ به آنمنداران سرمایه

رومی با    یاستدلالی است که عنوان این فصل بر آن استوار است: بردهاین همان  

به  (unsichtbare Fäden) های نامرئیشد؛ کارگر مزدی با رشتهزنجیر نگه داشته می

و   کارفرما  شخصِ  مداوم  تغییر  طریق  از  استقلال  ظاهرِ  است.  بسته  خود  صاحب 

)در ویرایش    61.شودحفظ می  ،قراردادیک   )fictio juris( ی حقوقیِمغلطه  یواسطه به

این   مارکس  تا سلطه  قسمتفرانسوی،  داد  اعمال  یرا تغییر  از سوی ساختاری  شده 

تر سازد و سطر دوم را با این عبارت جایگزین کرد: »تنها این  را حتی برجسته   طبقهکی

سرمایه طبقه مندار  مالک،  بلکه  نیست،  است.«( سرمایه  یفرد  استدلال    62دار  مارکس 

»رشتهمی طریق  از  سلطه  که  بهکرد  نامرئی«  مشهود، های  کاملاً  »زنجیرهای«  جای 

تر بگوییم،  ها با اعطای »آگاهی )یا دقیقکارکردی ایدئولوژیک و سودمند دارد. این رشته 

کوشیِ بیشتر نسبت ایده( تعیینِ سرنوشتِ آزاد و آزادی« به کارگران، آنان را به سخت

رسماً   از  به کارگرانِ  به  مهم  63. کنندترغیب می  ی،آزاد محروم  این وضعیت  از آن،  تر 

  مزدی  کار   ینهفته در رابطه   یآزادفقداندهد تا  داری امکان میمدافعان بورژوای سرمایه

متظاهر را   دانِسیاسینویسد که این امر »اقتصادتر پنهان سازند. مارکس میرا آسان 

وابستگی مطلق را به شکل قراردادی آزاد میان خریدار   یسازد تا... یک رابطهقادر می

  ii».64دهند با پررویی وارونه جلوه و فروشنده 

هر یک امکان تبیینِ  کم دو مسیر نظری متمایز را شناسایی کرد که  توان دست می

  فراهم  آنان  آزادی  تحقق  برابر  در  اساسی  مانعی   مثابهبه  را  پرولتاریا   بر  ساختاری  یه سلط

ای جز فروش زیرا چاره  اندفاقد آزادی  پرولترها . بر اساس یک تلقی از آزادی،  سازدمی

 
ii breimäulig umlügen 
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انتخاب، گرسنگی    را  دارنیروی کار خود به یک سرمایه این  ندارند، چرا که جایگزین 

پرولتاریا هیچ    که  ی زمانآفرین بر این آزادی،  »  کندعنوان میاست. انگلس در این زمینه  

باید    بدون آن،و    گذاردانتخابی جز پذیرش شرایطی ندارد که بورژوازی پیشِ روی او می 

خطر گرسنگی، مرگ از سرما، یا خوابیدنِ برهنه در میان درندگان جنگل را به جان  

دهند که حتی اگر جایگزینِ کار،  داری گاه پاسخ میمدافعان بورژوای سرمایه 65!«بخرد

 رکس مستقیماً در امور پرولتکند، زیرا هیچگرسنگی باشد، این امر آزادی را نقض نمی

دار وادار سازد. اما این دیدگاه از درک  کند تا او را به کار برای یک سرمایهمداخله نمی

بازمی نکته  میاین  انسان  که  که  ماند  زمانی  حتی  شود  کاری  انجام  به  مجبور  تواند 

قبول  ای دیگر پیشِ رو دارد، به شرط آنکه آن گزینه جایگزینی نامعقول یا غیرقابلگزینه 

را   66که در مورد گرسنگی صادق است(. باشد )چنان آزادی که آن  از  برداشتی  حتی 

تواند توضیح دهد که چرا سلب مالکیت فهمد نیز میمداخله« میعدم» یبه معناصرفاً 

در   و دارند از ابزار تولید بدین معناست که آنان ناگزیر به کار برای یک سرمایه پرولترها

 67.دارد یآزاد ر یمغانتیجه، این انتخاب ماهیتی  

کند و  تمامی درک میپرولتاریا را به  یآزادفقداننه توانِ اعتراض به    دیدگاه ایناما 

به  پرولترها نه وضعیت   متمایز میرا  تولیدکنندگان مستقل  از موقعیت  سازد.  درستی 

،  حالبااین  68.اندکارکردنتولیدکنندگان مستقل نیز برای پرهیز از گرسنگی ناگزیر از  

د؛  مصون باشنبه یک ارباب کار کنند و از گرسنگی    انقیاد خویشتوانند بدون  آنان می

خود به یک ارباب )هرچند نه لزوماً اربابی    واگذارکردنای جز  چاره  پرولترها  کهدرحالی

مستقل و پرولتر در این است که اولی   یرو، تفاوت میان تولیدکنندهخاص( ندارند. ازاین

دومی ناچار   کهدرحالیزند، بدون ارباب« دست به انتخاب میمیان »گرسنگی« و »کارِ 

ارباب«   انتخاب پرولتر  یکی را  است میان »گرسنگی« و »کار برای یک  انتخاب کند. 

قبول است، فقط به این دلیل که گرسنگی جایگزینی غیرقابلآزاد است؛ نهغیرسان  بدین

به کار برای یک ارباب است؛ امری که خود   الزامکه تنها بدیلِ گرسنگی،    روازآن بلکه  

این استدلال   69.کندرا بر آنان تحمیل می یفقدان آزاد شرایط بوده وقبول نیز غیرقابل

تر بررسی  که پیش  ی« استوار است و بر بحثعدم سلطهمثابه »بر برداشتی از آزادی به 

 کند عمل میدر درون محیط کار، در حکم یک ارباب  دارهیسرما ی عنیدارد؛  تکیه   ،شد
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که تأکید    جاآنهمین استدلال و همین تلقی از آزادی، مبنای ادعای مارکس است؛  

  عملی   ایِدوره  تجدیدِ   یه واسطهم به (Hörigkeit) کند »بندگیِ اقتصادیِ پرولتاریامی

  صرفاً   و   فروشد می  را  خویشتن  او  آن  طی   که  عملی   ماند؛ می  پنهان  هم   و   آید می  پدید

تغییر می  (Lohnherr)  خود  مزدیِ  اربابِ مارکس،    70«د.دهرا  منظر  آزاداز   یفقدان 

شود که او باید »همواره« دارای اربابی باشد، و این  ناشی می  جاآناز    یاساختاریِ پرولتار

 .مانداش در »تغییر اربابان« پوشیده میتوانایی یواسطه به فقدان

کرد؛ این ایده یکی از  مارکس نخستین کسی نبود که چنین استدلالی را مطرح می

  بر علاوهرفت.  می  به شمار  مزدی کارشده در نقدهای مربوط به های نسبتاً تثبیتمؤلفه 

او اشاره  پنبه که پیش  یریسنده  ناشناس  کارگر در  نیز  آگوست بلانکی    ،کردیم تر به 

ممتاز« از »انحصار مالکیت«   یکه زمانی که یک »طبقه   کردمیاستدلال    ۱۸۳۴سال  

کامل از ابزار کار محروم   طوربهاکثریت عظیم شهروندان »  کهدرحالیبرخوردار باشد،  

همه  گاه گروه دوم، »اگرچه محکوم به بردگیِ هیچ فرد خاصی نیستند، باایناند«، آنشده

مانده برای آنان، انتخابِ شوند، زیرا تنها آزادیِ باقیمطلق به آن طبقه وابسته می  طوربه

بندی بلانکی، این ایده  )در صورت   71«ها حکومت کند.این است که کدام ارباب بر آن 

روشنی بیان  شود، بههمیشگیِ یک ارباب ناشی می  داشتنِ  از  پرولترها  آزادیفقدان  که

؛ کسی که  بود   هشده است(. خود مارکس احتمالاً از طریق انگلس با این ایده آشنا شد

او سرشار از واژگان و تعابیر مربوط به »بردگی    کارگر در انگلستان  یوضعیت طبقهکتاب  

،  یاکرد که ویژگی نوظهورِ بردگیِ پرولتارخاص استدلال می  طوربهمزدی« است. انگلس  

، این است که کارگر  «(offenherzige) در مقایسه با »بردگی قدیمی، صریح و آشکار

برده برده»نه  بلکه  خاص،  فرد  یک  طبقهی  کل  است.«  یی  در    72مالک  انگلس 

، در بخشی با  کمونیستمانیفست حزب  خود برای    یگونهوپاسخپرسشهای  نویسپیش

گویا و صریح پاسخ می  پرولتر»   عنوانِ  دارد؟«، چنین  برده  با  تفاوتی  دهد: »برده  چه 

 [ است...  ارباب  یک  پرولتارکهدرحالیداراییِ  بهیا[  برده،  طبقهاصطلاح،  کل   یی 

 73«.ی یک ارباببورژواست و نه برده

سلطه از  مارکس  روایت  پرولتار  یبنابراین،  بر  بحثیاساختاری  دلِ  در  های  ، 

سوسیالیستی پیرامون بردگی مزدی، روایتی نوظهور و منفرد نبود، بلکه بر بستری نسبتاً 
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بود. جایی که مارکس این استدلال را بیش از همه بسط داد،    قرار گرفتهشده  تثبیت 

های سلطه ساختاری بر پرولتاریا، در  یک پژوهش تاریخیِ روشمند درباره ریشه  یارائه 

داری بود. مارکس در  در ظهور سرمایه  امراین    یمحور   ِ نقشپیوند با تبیینی نظری از  

کتاب   مشهور  و  پایانی  »  سرمایهبخش  عنوان  »اولیه  انباشتاصطلاح  به با   فرایند«، 

ابزار تولید« را تشریح می  جداکردنتاریخیِ   از  که ماهیتی    فرایندیکند؛  تولیدکننده 

کند که از اواخر قرن پانزدهم  او تاریخی خونین را ترسیم می  74. ردبار داطولانی و خشونت

ای که طی آن دهقانان بریتانیایی از طریق یابد؛ دورهتا اوایل قرن نوزدهم امتداد می

اخراج سازیپاک و  ها،  بهزمین  حصارکشیها  مشاع،  زمینهای  از  رانده  زور  خود  های 

بدان معنا بود که دهقانان از ابزار تولید و معیشت خود جدا شدند و    فرایندشدند. این  

آن  ارزش  بودند  »ناچار  نتیجه  یعنی  در  جدیدشان،  ارباب  از  دستمزد  قالب  در  را  ها 

تأکید می  75.«دار صنعتی، دریافت کنندسرمایه از زمین  مارکس  این جدایی  کرد که 

ابزار تولید خود کنترل داشتند،  امری سرنوشت  ساز بود، زیرا تا زمانی که دهقانان بر 

رو، استقلال دهقان  کردند. ازایندار احساس نمینیازی به فروختن خود به یک سرمایه

های عظیم انسانی... که از وسایل معیشت  شد تا آن »توده می  شکستهدرهمبایست  می

توده آیند؛  پدید  بودند«  شده  گسسته  سرمایهخود  تولید  که  حضورِ    یدارای  برای 

نیاز آن  به  کار  بازار  در  نتیجه می  76.داشت  »آزادانه«  مارکس  ترتیب،  گیرد که  بدین 

بدون   77.بودی مردم« محتاج داری برای ظهور خویش به »وضعیت بندگی تودهسرمایه

مستقل »مالک ابزار تولید خود باقی    یشرط، تا زمانی که تولیدکنندهتحقق این پیش

مارکس این    78«داری ناممکن بود.تولید سرمایه  یو شیوه  یداربماند، انباشت سرمایه

یک را  کتاب  نکته  سطرهای  واپسین  در  دیگر  می  سرمایهبار  تأکید  صراحت  کند:  با 

سرمایه  ی»شیوه  انباشت  و  سرمایهیدارتولید  خصوصیِ  مالکیت  نتیجه  در  و  ،  یدار، 

مستلزم نابودی مالکیت خصوصیِ حاصل از کارِ خودِ فرد، یعنی سلب مالکیت از کارگر 

 79« .است

، ادغام نوعی  اولیهیک ویژگی برجسته در روایت تاریخی و نظری مارکس از انباشت  

او    یخواهانه دربارهگرایی جمهوری آرمان این روایت است.  تولیدکنندگان مستقل در 

ای از تولید را که در آن »کارگر مالک خصوصی ابزار کار خویش است... دهقان  شیوه 
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تمام با   مهارت باور مالک ابزاری است که کند، و پیشهمالک زمینی که آن را کشت می

می کار  میی  منزلهبهکند«،  آن  ترسیم  آنان  وضعیتی  کوچکِ  کارگاه  آن  در  که  کند 

و    (l’adresse ingénieuse) ای بود که در آن مهارت دستی، ابداع هوشمندانه»مدرسه 

را نکوهش   ورپیشه مارکس دگرگونیِ ابزارِ کارِ    80«یافت.فردیت آزادِ کارگر پرورش می

ای که طی آن، این ابزار از »وسایلی برای زیستِ مستقل« به »ابزاری کند؛ دگرگونیمی

او در تأیید این    د.شوشان« بدل مینشدهراندن بر آنان و مکیدنِ کارِ پرداختبرای فرمان

گویند:  ورزد؛ جایی که ثروتمندان به فقرا میداوری، به شکایت تلخ روسو استناد می

خدمت  افتخار  تو  به  می »من  را  خودم  به  برایت    شرطبهدهم،  کردن  را  آنچه  آنکه 

  81«کشم، به من بدهی.به تو می  دادنفرمان، در ازای زحمتی که من برای  مانده یباق 

نامد ـ ارجاع  مارکس سپس با نگاهی همدلانه به میرابو ـ که او را »شیرِ انقلاب« می

استدلال می  داده اگرچه کارخانهو  را  کند که  صنعتگر  یا دو  بزرگ »یک  طرز  به های 

شود،  کس ثروتمند نمیهای کوچک »هیچکنند«، اما در کارگاهآوری ثروتمند میشگفت

یادآور می و  از کارگران سعادتمندند«؛  بسیاری  را  ولی  دوم  این گروه  میرابو  شود که 

 82خواندَ. های آزاد« می»تنها انسان

آزادی و استقلال   یگرفته از سنت فرانسوی دربارههای الهامستایشافزون بر این  

در انگلستان را نیز مورد تمجید   (yeoman) «ور، مارکس کشاورزان مستقلِ »یومنپیشه 

شده    جاجابهای که  دهد و با نگاهی مثبت، آنان را با پرولتاریای کشاورزِ وابسته قرار می

  ی نویسد که مالکیت دهقانیِ آزاد در قرن پانزدهم، شالودهکند. او مید، مقایسه میدنبو

که »ستون فقرات  ها را به سبب آنو یومن  بود (Volksreichthum)«  »ثروت عمومی

کرامول جنگ   iii« قدرت  دوران  میدر  بودند،  انگلستان  داخلی  مارکس    83. ستایدهای 

 
iii (، آنچه مارکس »ستون فقرات قدرت کرامول«  ۱۶۵۱–۱۶۴۲های داخلی انگلستان )در جریان جنگ

اجتماعیمی نیروی  و  به همان طبقه  اشاره  نوین نامد،  ارتش  توانست  دارد که   New Model) ای 

Army) اخلاقی  و جنبش جمهوری و  اقتصادی  سیاسی،  نظر  از  را  آورد.  خواهانه  همان  بوجود  یعنی 

، اقتصاد مستقل داشتندگروه    این.  اشراف  نه  و  بودند  رعیت  نه  که  کوچک  هایزمینمالک  روستاییِ  یهطبق

های پروتستان رادیکال و ضد سلطنت  از نظر مذهبی و سیاسی گرایش،  وابسته به اربابان فئودال نبودند

.  دادندو در ارتش نوین کرامول، بخش مهمی از سربازان منضبط، معتقد و وفادار را تشکیل میو    داشتند
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انگلیسی« را نکوهش می سلب  کند؛ همانانی که فرایندِ  همچنین آزمندیِ »الیگارشیِ 

 »رعیتی  به  را  خود  جای  مستقل«  »یومنِ  آن،ی  ه را پیش بردند که در نتیج  تیمالک

کرد که  او استدلال می  84. داد  زمین«  مالکان  یه خودسران  یهاراد  به  وابسته  و   فرودست

 گذر  آهنین«  عصر  به  خود  زرّینِ  »عصر  از  بارهیکبه  سان بدین  انگلستان  کارگرِ  یه طبق

  »تا  زیرا  شد،  متوقف  کرامول«  »دوران  در  تنها  کندمی  تأکید  مارکس  که  فرایندی  کرد؛

 که  حضیضی  از  سطوح  یههم  در  انگلستان  مردم  یهتود  بود،  برقرار  جمهوری  که زمانی

 85«.برآوردند  سر بودند، دهیفرو غلت آن به ivتودورها دوران در

 سرمایه های کتاب  نویسپسندِ انگلیسی در پیشخواهانه و عامهاین زبان جمهوری 

نویسد: »چه تفاوتی است جا که مارکس با حسرت میشود؛ آنوضوح دیده مینیز به 

یومن آن میان  از  شکسپیر  که  انگلستان  مغرور  میهای  سخن  روزمزدانِ  ها  و  گوید، 

خطاب به   ۱۸۶۵او همین شکایت را در سخنرانی مهمی در سال   86انگلیسی!« کشاورزِ 

های در حال تکوین  المللی کارگران ـ که بسیاری از استدلال شورای عمومی انجمن بین

علنی مطرح ساخت   به طورکرد ـ  را منعکس می  سرمایهی  او از کتاب هنوز منتشرنشده 

 

توانستند سلطنت مطلقه و اشرافیت فئودالی را به  ای بودند که میبه همین دلیل، آنان نیروی اجتماعی

 .چالش بکشند

 
iv  ( دوره۱۴۸۵–۱۶۰۳دودمان تودورها ) از  انگلستان   گذار در  ی عطفی همارکس آن را نقط ای است که  

  اصلاحات   سیاسی،   قدرت  تمرکز   با  دوره   این.  داندمی  داریسرمایه  مناسبات  به  فئودالی  ساختارهای

  های بنیان  مارکس، زعمبه  که هاییدگرگونی بود؛  همراه زمین مالکیت  در عمیق هایدگرگونی و مذهبی

تودورها با ایجاد یک دولت مرکزی قدرتمند، ساختارهای سنتی  د.  ن داد   شکل  را  سرمایه«  ی اولیه  »انباشت

قدرت، زمین تمرکز  این  تضعیف کردند.  را    سلب   به   که  کرد   فراهم  را   هاییسیاست  اعمال  ی هفئودالی 

در زمان هنری هشتم، جدایی از کلیسای کاتولیک  انجامید.    روستایی   مناسبات  تغییر  و   دهقانان  از   مالکیت

های عظیم کلیسا  زمین.  فقط مذهبی، بلکه اقتصادی بودکلیسای انگلستان رخ داد. این تحول نهو تشکیل  

زمین.  مصادره شد و سرمایهاین  اشراف جدید  به  گردید ها  واگذار  نوپا  زمین    داران  مالکیت  و ساختار 

ش  دورد.  دگرگون  اواخر  گرفت.   (Enclosures) حصارکشی  هایسیاست  تودورها،   ی هدر  شدت 

یومن  روند  این  ی هنتیج مستقل(نابودی  )دهقانان  زمین  ، ها  خصوصیتبدیل  مراتع  به  مشترک  ،  های 

این همان فرایندی  بود.  چیز های پرولتاریای بیگیری نخستین لایهو شکل  شدن دهقانان از زمین رانده

 د. منامی کارگر  یهاست که مارکس آن را گذار از »عصر زریّن« به »عصر آهنین« طبق
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یک   به  شکسپیر  مغرورِ  یومنِ  و  برده،  یک  به  مزدی  »کارگر  تاریخیِ  دگرگونی  از  و 

 87. مسکین« ابراز تأسف کرد

پایِ یومن، از وجوه غافلگیرکننده  ور و کشاورزِ خردهتجلیل مارکس از استقلال پیشه 

رود. این موضع در تقابل آشکار با تصویر می  به شمار  سرمایهکتاب    یشدهریتقدتر  و کم

مثابه  داری بهعنوان ستایشگر سرمایهسنتی ـ هرچند نه لزوماً نادرست ـ از مارکس به

رهاییمرحله  شیوه ای  به  نسبت  واپسبخش  و  ناکارآمد  پدرسالارانه،  تولید  گرای های 

بی امر  این  دارد.  قرار  نشانپیشین  نگرش  تردید  به  نسبت  دهنده چرخشی محسوس 

به تقریباً  و  آرمانپیشین  به  نسبت  او  طردکننده  دربارههای جمهوریکلی   یخواهانه 

مالکیت فردی دارایی است؛ نگرشی که در فصل پنجم مورد بررسی قرار گرفت. پرسش  

توضیح میاین را  این چرخش  عاملی  به جاست که چه  رابرتز  ویلیام کلر  نحوی دهد؟ 

کرد استدلال  »تاریخ متقاعدکننده  این  ظهور  که  است  جمهوری ه   یخواهانهنگاری 

ی تولیدکننده دهقان را ارج رفته قانون اساسیِ باستان و استقلال ازدست که   پسندعامه

ها در انجمن  ، ریشه در تداوم محبوبیت این ایدهسرمایهنهاد«، در بخش پایانی کتاب  می

 88. قرار داشتنددر آن کنش    شالمللی کارگران و فضای رادیکالی دارد که اعضایبین

وجوی یک ارگان مطبوعاتی  برای نمونه، هنگامی که شورای عمومی انجمن به جست

به توافق    (The Workman’s Advocate)  حامیِ کارگر رسمی پرداخت و بر سر روزنامه  

ییر داد تا بر  تغ  (The Commonwealth)  المنافعمشترکدرنگ نام آن را به  رسید، بی

کند تأکید  هفدهم  قرن  رادیکال  سنت  با  کفاش  89. پیوستگی  اودجر،  فعال    و   جورج 

المللی کارگران، سردبیری این روزنامه را  صنفی و عضو مؤسس انجمن بین  یبرجسته 

ها دولت زمین را  هایی پرداخت که بر اساس آنبر عهده گرفت و بعدها به دفاع از طرح 

های  گفت: »گردانداد. او با یادآوری گذشته میدر قالب »قطعات کوچک« به اجاره می

طبقه  از  مردانی  از  عمدتاً  ما  تقریباً    یکرامولِ  اکنون  که  بودند  شده  تشکیل  یومن 

جنگند که چیزی برای جنگیدن اند. آنان چنان جنگیدند که فقط مردانی میناشناخته

  ی سوبه خود    یاولیهاز سوسیالیسم  که    ارنست جونز، همکار قدیمی مارکس  90«دارند.

که یک ماه    یدارپرطرفحرکت کرده بود، در سخنرانی    ترغیرمنسجمنوعی رادیکالیسم  

که  هایی  ارت »تمام شر  یایراد کرد، استدلال نمود که ریشه  سرمایهپس از انتشار کتاب  
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ناشی از آن در زمین است.«    یدر روابط کار و سرمایه وجود دارد، انحصار و سوءاستفاده

»دو جریب زمین مرغوب برای تأمین معیشت هر    ساختنفراهمحل پیشنهادی او  راه

،  افتاده استاتفاق  اش بود، زیرا »اگر آسیب با راندن کارگران از خاک  فرد« و خانواده

اند.« جونز  است که از آن رانده شده  ییجا  هماندرمان آن نیز دقیقاً بازگرداندن آنان به  

سخنرانی خود را با شعار »بازگشت به زمین!« به پایان برد؛ چراکه زمین را »تنها پناهگاه  

دانست. او با لحنی خطابی از مخاطبان  در برابر حملات سرمایه« و »سپرِ آزادی« می

 پرسید:خود 

آن  بود؟  نیرومند  واقعاً  زمانی  چه  یومنانگلستان  که  هایش  گاه 

.  را برایش فتح کردند، و دهقانانش در کرسی و پواتیه جنگیدند  vآگینکورت 

آن و  بدهید،  دهقان  کشاورزِ  میلیون  یک  ما  سرباز  به  میلیون  یک  گاه 

شان پرست برای انگلستانِ کهن خواهید داشت؛ سربازانی که هر کلبهوطن

های تنومندشان  شان خاکریزی زرین، و یومندژی استوار، مزارع گندمِ مواج

 91. نگهبانانی دلاورند 

نوستالژیکِ بازگشت به آرمانِ استقلال کشاورزی از طریق قطعات کوچک  ی اهایرؤ

بهای  آن و  زمین   به  کارخانه   گرفتندهیناد هم  با  مرتبط  اجتماعی  صنایع  تدابیر  و  ها 

  اوبراین ورانِ پیرو  خواهیِ اجتماعیِ پیشهجمهوری   ینقشی محوری در برنامه  ،سنگین

المللی کارگران به شورای عمومیِ انجمن بین  ۱۸۶۸کرد؛ گروهی که پس از سال  ایفا می

توان به مارتین جی. بون، جورج میلنر،  های شاخص آنان میپیوستند و ازجمله چهره 

  که   یزمان کرد که  بون استدلال می  92. شند اشاره کردجورج ای. هریس و ویلیام تاون

 
vAgincourt  پیکاردی  ی هشمال فرانسه، در منطقدر      آگینکورت  (Picardy) نبرد   .واقع است

سال   صدساله  ۱۴۱۵مشهور  جنگ  این این  در  افتاد.  اتفاق  بزرگ   جا  و  مدیون    پیروزی  پنجم  هنری 

انگلیسیومن تیرانداز  بود.های  شهر در    کرِسیCrécy   ی  نزدیکی  فرانسه  -Crécy-en  شمال 

Ponthieu    .های بزرگ انگلیس در جنگ صدساله، با  یکی از نخستین پیروزی  ۱۳۴۶نبرد  واقع است

تعیین فرانسه   در ی  محل  پواتیه  Poictiers / Poitiers.  است  یومن  تیراندازان   یدهکنننقش     غرب 

پیروزی مهم دیگر انگلیس که در آن پادشاه فرانسه اسیر    و  ۱۳۵۶نبرد   است.  Poitiers نزدیک شهر

 .جا اتفاق افتاددر این شد
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اند«، این روستا بوده است  ها خاموش گشتهدمو کوره  ستاده یبازاها از حرکت  »کارخانه

و بر این نکته تأکید  شدند. اهای ما« ها و الیوتها، کرامول که خاستگاه ظهور »هامپدن

خاک باشند.«    حافظی مردم مالک و  که »امنیت دولت در گرو آن است که توده  کرد یم

ای را پدید آورده که »تنها دو  پا« جامعههای خردهاز نظر بون، »سلب مالکیت از یومن

پناه.« پاسخ  طبقه دارد... اندکی اربابان ثروتمند و جمعیتی عظیم از بردگانِ مزدیِ بی

که دولت باید از ایجاد مزارع کوچک حمایت کند تا کسانی   استاو به این وضعیت آن 

او تصویری   شوند.اند«، آزاد  ما وابستهرا که »برای معیشت به دستمزد و هوسِ کارفر

»کشاورز سخت از  خویش کشت  آرمانی  دستان  با  را  خود  قلمرو کوچک  که  کوش... 

 93. نهدارج میرا شود«  مند میکند و از محصول حاصل از کار و صنعت خود بهرهمی

  ی تصویر همدلانه  ،چنین میدان گسترده و متکثری از منازعات ایدئولوژیک  پرتو  در

فهمید.    ، باید را  سرمایهدر کتاب    مارکس از »عصر طلاییِ« استقلالِ دهقانان انگلیسی

المللی کارگران به او درکی روشن از جذابیت پایدار و  فعالیت مارکس در انجمن بین

ها را ـ  گیری انتقادی از آن ، ضرورت بهره حالنیدرع ها بخشیده بود و  ژرف این آرمان 

ای به  که مارکس در نامهچنان  94.ـ برای او آشکار ساخته بود  شانصرفجای نفی  به

که »دیدگاه ما در قالبی    استنویسد، حیاتی  فعالیت خود در انجمن می  یانگلس درباره

از این منظر،   95«ظاهر شود که آن را برای نگرش فعلیِ جنبش کارگری پذیرفتنی سازد.

درباره مارکس  کارگاه  یبحث  پیشهنابودی  زمینهای  از  مالکیت  سلب  و  های  وری 

«، فراخوانی بلاغی و اثرگذار به آن جهانِ اولیهاصطلاح انباشت  دهقانان در بخش »به

، برخلاف کسانی که آن جهان را با  همهبااینرفت.  می  به شماری استقلال  رفته دستاز 

قاطعانه صورتی  اش میدوباره  تناسخامید   مارکس  روایت  داشت؛    یگوه یمرثستودند، 

آن   خاک سپردنای که نه برای احیای آن دنیا، بلکه برای ستایش و سپس به  مرثیه 

 .نگاشته شده بود

گونه که توصیف شده است، ، آن اولیهانباشت    یمارکس در پایان بحث خود درباره

تر را به ستایش تولید  او که چهل صفحه پیش  96. دهد»چرخشی دراماتیک« انجام می

 :گذارد کهمستقل اختصاص داده بود، ناگهان بر این نکته انگشت می
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کنند،  خود کار میاین رژیم صنعتیِ تولیدکنندگانِ مستقلِ خُرد که برای

تولید    شدنقطعهقطعهمستلزم   ابزار  سایر  پراکندگی  و  . هستندخاک 

همکاری   گونههمان  کند،تمرکز ابزار تولید را نفی می  این امر  گونه کههمان

ماشینی مزرعه،  و  کارگاه  در  کار  تقسیم  بزرگ،  مقیاس  سلطه در  شدن، 

انسانعالمانه طبیعت،   (la domination savant de l’homme) ی  بر 

آزاد نیروهای مولد جامعه و هماهنگی و وحدت در اهداف، ابزارها  یتوسعه 

  میزان کند. این وضعیت تنها با  های فعالیت جمعی را نیز نفی میو تلاش

گونه که کردن آن، همانجاودانه محدودی از تولید و جامعه سازگار است.  

به میپکور  میاندرستی  به  دادن  »حکم  چیز«    viمایگی گوید،  همه  در 

 97.است

جهانی    .دنیای کهنِ تولید مستقل دقیقاً همان بود که در این توصیف آمده است

. ساختار ردهای عظیم تولیدی جامعه را نداگیری از ظرفیتشده که توان بهره سپری 

آن، امکان استفاده از دستاوردهای همکاری، تقسیم کار و    یو فردگرایانه  اسیخُردمق

ای از تولید کرد و در برابر شیوهشدت محدود میکارگیری دانش علمی و فنی را بهبه

شد. مارکس با قاطعیت تأکید  که قادر به تحقق این امکانات بود، محکوم به زوال می

برای بقا ندارد:    شانسیهیچ    یدارکرد که تولید مستقل در مواجهه با تولید سرمایهمی

« ناگزیر  انبوهوارِ  ت کوتوله ، »مالکیفرایند»باید نابود شود، و نابود شده است.« در این  

، کل ساختار استدلال  بدین ترتیب  98. دهدجای خود را به »مالکیت کلانِ معدودی« می

پایانی کتاب  مارکس در بخش نکته قرار  برجسته در خدمت    سرمایههای  این  ساختن 

بخش، آرمانی ناپایدار برای دنیای گیرد که جهان تولید مستقل، هرچند جذاب و الهام می

 .مدرن است

نتیجه بیاین  فردی،  مالکیت  مدافع  هر  برای  تلخ  گیری  خوانشی  نظر تردید    به 

، مارکس برای خوانندگان خود ریسمانی برای رهایی از این جهانِ در  حالبااینرسد.  می

میاحتضار    حال میفراهم  تأکید  او  تولید  آورد.  درونی  »قوانین  همان  که  کند 
 

vi Mediocrity  ی بودگابتذالِ متوسط 
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وران و مزارع های کوچک پیشهداران بزرگ امکان داد کارگاهداری« که به سرمایهسرمایه

تولید سرمایه بیشتر  تمرکز هرچه  به  نابود کنند،  را  زیرا  نیز می  یداردهقانی  انجامد، 

سرمایه» برمییک  میان  از  را  بسیاری  همیشه  ایندارددار  در  )مارکس  بر  .«  جا 

تکیه میاستدلال پیشهایی  بررسیکند که  در  تاریخی خود در بخش    یگسترده  تر 

کتاب   دربارهسرمایهچهارم  بنگاه  ی،  مستمر  کوچکنابودی  مزایای  های  اثر  بر  تر 

با این تمرکز، رشد    زمانهم  99. آلات، طرح کرده بود(همکاری، تقسیم کار و ورود ماشین

ای که پس از سلب مالکیت از  دهد؛ طبقهکارگرِ »منضبط و متحد« نیز رخ می یطبقه 

  سان دار سلب مالکیت کند و بدینسرمایه  یشود از طبقهابزار تولید، اکنون خود قادر می

، تراژدیِ »نخستین نفیِ روازاین 100«شود.ت میی، سلب مالکنکنندگاتمالکی »سلب  از

دارانه سرمایهمالکیت خصوصی فردی« در نهایت از طریق »نفیِ دومِ« مالکیت خصوصی  

شود: »این نفیِ در نفی است. این امر مالکیت خصوصی را برای تولیدکننده  جبران می

داری ـ یعنی  دستاوردهای عصر سرمایه  یکند، بلکه مالکیت فردی را بر پایهاحیا نمی

همکاری کارگرانِ آزاد و تملکِ اشتراکی تمام ابزار تولید، از جمله خاک ـ بنا    یبر پایه

فردیِ  سان  بدین  101« نهد.می مالکیت  بازگرداندن  دهقان  ورِپیشههرچند  و  مستقل   

سرمایه از  برخاسته  وابستگیِ  اما  نبود،  می  توانستمی  ،داریممکن  با  و    د یتولبایست 

 یمشترک مالکِ ابزارهای تولید  طوربهی برطرف شود که در آن، همه  ادهش  یاجتماع 

 . باشند

شهریِ خودِ مارکس  و تعهدات نظریِ ضدآرمان  سرمایهماهیت عمدتاً انتقادی کتاب  

آنچه »انجمن   یبدین معنا بود که او در متن این اثر، تنها به اشاراتی محدود درباره

صورت  ؛ انجمنی که در آن، مالکیت ابزار تولید نه به ند نامید بسنده کمردان آزاد« می

، فعالیت عملی مارکس  حالبااین 102. یابد »اجتماعی« سازمان می یبه شکلفردی، بلکه 

بین انجمن  کارگراندر  در   (IWMA) المللی  او  انجامید.  او  تفکر  در  مهم  تحولی  به 

پنداشت که مالکیت اشتراکی به معنای تمرکز ابزار  اش غالباً چنین میهای اولیهنوشته 

دیدیم، با    فصل پنجمگونه که در  همان  کهبرداشتی    103؛تولید در »دستان دولت« است

جمهوری  شدید  بیننقد  انجمن  در  او  فعال  مشارکت  اما  شد.  مواجه  المللی خواهان 

سازی ابزار تولید از طریق  اجتماعی  یتدریج نسبت به ایدهکارگران موجب شد که به 

https://pecritique.com/2026/08/01/%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%d8%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa%d8%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%88-%d9%84%db%8c%d9%be%d9%88%d9%84%d8%af/
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  ۱۸۶۴سال  یافتتاحیه  یکه مارکس در خطابهچنان گردد.  تر و پذیرا ترراغبها تعاونی

که »تولید در    ندها نشان دادالمللی کارگران تصریح کرد، تعاونیخطاب به انجمن بین

می مدرن«  علم  الزامات  با  مطابق  و  بزرگ  وجود مقیاس  بدون  و  موفقیت،  با  تواند 

اگرچه    104. کنند، سامان یابد اعمال »سلطه« می  ای از اربابان« که بر کارگران خود»طبقه 

تنهایی برای غلبه بر تمامی  ها بهکه در ادامه خواهیم دید ـ معتقد بود تعاونیاو ـ چنان

سلطه نمیسرمایه  یابعاد  کفایت  کارخانه داری  در  که  بود  باور  این  بر  اما  های  کنند، 

هایی امیدبخش  رود« و این واحدها نشانهتعاونی »تضاد میان سرمایه و کار از میان می

قدیمی   یطبیعی از دل یک شیوه  طوربهتولید جدید  یاند که چگونه »یک شیوه از آن 

می دستورالعمل   105« روید.بیرون  در  در  مارکس  بریتانیایی  نمایندگان  به  خود  های 

بین   یکنگره انجمن  سال  ژنوِ  در  کارگران  آشکارا  ۱۸۶۶المللی  زبانی  با   ،

تبعیتِ   یه مستبداناند »نظام  ها نشان دادهکه تعاونی  ند کمیاستدلال    ،خواهانهجمهوری 

خواهانه و سودمند، مبتنی بر  تواند جای خود را به نظامی جمهوری کار از سرمایه می

 106« .انجمنِ تولیدکنندگانِ آزاد و برابر، بدهد
 

 سلطه و استثمار 
سلطه از  مارکس  طبقهسرمایه  یروایت  و  مجموعه سرمایه  یدار  از دار،  ای 

نظامسوءاستفاده و  کلان  از  های  آنان  می  شانقدرتمند  برجسته  ،  حالبااینسازد.  را 

 روایتاما    کارگر برآشفته بود،  یو وابستگیِ طبقه  یفقدان آزادهرچند مارکس عمیقاً از  

. او بر این باور  شدبه محکومیتی هنجاری محدود نمی  صرفاً  داریسرمایه  یاز سلطه   وی

کند،  داری ایفا میشناختیِ بازتولید سرمایهبود که سلطه، نقشی محوری در فهم جامعه

طبقه  استثمار  امکان  می  یزیرا  فراهم  را  سلط  107.آوردکارگر   مستقیمِی  ه هرچند 

  کارگر   اضافیِ   کارِ  از  افزایش بهرو  و   مداوم   کشیِ بهره  یهادام  برای  کار  محیط  در  دارسرمایه

  راهِ   از  که  ساختاری  یهسلط  همان  یعنی  سلطه  ترِعمیق  شکلِ  اما  است،  ضروری

  باشند   ناچار  کارگران  شودمی  باعث  ، شودمی  اعمال  تولید   ابزار  از  کارگران  کردنمحروم

 از  که   کارفرمایی   شوند؛  کار  بازار  وارد  دارسرمایه  کارفرمای  یک   یافتنِ   برای  همیشه

 یِگرانه استثمار  سودِ  به  را  کار   قرارداد  شرایط  تا  کندمی  استفاده   خود  برتر  موقعیت
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ای کرد که این ضرورت ساختاریِ زمینه مارکس استدلال میبه کرسی بنشاند.    خویش

 : حیاتی است ،استثمار کارگربرای بازتولید و تداوم شرایط 

، نیروی ماندنزندهکند که برای وقفه وادار میاین ضرورت، کارگر را بی

ترکردن خود،  سازد تا برای غنیدار را قادر میکارش را بفروشد، و سرمایه

دار این نیروی کار را خریداری کند. دیگر امری تصادفی نیست که سرمایه

شوند. این  رو میمثابه خریدار و فروشنده با یکدیگر روبهو کارگر در بازار به

  و  بارها این فرایند است که کارگر را    نفس (Zwickmühle) ی دوّارِچرخه 

 108. کند عنوان فروشنده نیروی کار به بازار پرتاب میبه بارها 

نسخه در  دهم  )فصل  هشتم  فصل  در  استثمار  و  سلطه  از  مارکس  های  روایت 

انگلیسی( کتاب   عنوان »سرمایهفرانسوی و  با  ، بسط و  (Der Arbeitstag)  «روزکار، 

  ،ایداری به چه شیوهدهد که سرمایهتوضیح مییابد. مارکس در این فصل  تعمیق می

سازد فراتر از میزان کاری که برای بقای خود نیاز  کارگرِ فرودست را وادار می  یطبقه 

 یحاکم انجام دهد. در نظریه  یطبقه  کی« را در خدمت  اضافیکند و »کارِ    کار  دارد

ای که او استدلال  گونهجایگاهی محوری دارد؛ به  اضافیکارِ    یاجتماعی مارکس، ایده

کند  های گوناگونِ سازمان اقتصادیِ جامعه را از یکدیگر متمایز میآنچه شکل»کند  می

صرفاً    -  مزدی  کارای مبتنی بر  داری را از جامعهای مبتنی بر بردهبرای مثال، جامعه  -

  استخراج   کارگر،   یعنی  واسطه،بی  یهای است که در آن کارِ اضافی از تولیدکنندشیوه 

اضافی در جوامع مارکس بر این باور بود که    109«.شودمی تمایز میان کارِ لازم و کارِ 

کرد )در نظام  های ارباب کار میفئودالی آشکارتر بود، زیرا زمانی که یک سرف در زمین

.  کردهای خود کار میبیگاری(، از نظر مکانی و زمانی کاملاً از زمانی جدا بود که بر زمین

داری ـ که در آن کارگر تمام روز را در یک محیط  تولید سرمایه  یدر مقابل، در شیوه

  حل و کارِ لازم در یکدیگر    اضافی گذراند ـ این تمایز »مرئی نیست. کارِ  کار واحد می

این   verschwimmen in einander ».)110(  شوندمی ایدئولوژیکِ  مزیت  بر  مارکس 

که برای   اضافیکرد، زیرا ـ برخلاف وضعیت سرف ـ کارِ  داری تأکید میویژگیِ سرمایه

حقیقت، یعنی   کردنمخفیماند. این  شود، از دید کارگر پنهان میدار انجام میسرمایه
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دهد، در  دار انجام میای را برای سرمایهنشدهپرداخت   اضافی این واقعیت که کارگر کارِ  

 111. داری و تمام توهماتِ آزادیِ آن« قرار داردتولید سرمایه  یشیوه   ایگونه کانون »رمز

کرد که باید روزِ کاری را  برای شکافتن این مهِ ایدئولوژیک، مارکس استدلال می

ای که کارگر برای  یک کلِ دوپاره در نظر گرفت: زمانِ کارِ لازم، یعنی دوره  یمنزله به

ای که کارگر فراتر از آن ، یعنی دورهاضافی کند؛ و زمانِ کارِ  تأمین معاش خود کار می

سان، کارگر بخشی از روز را برای خود و کند. بدینتولید می  یمازادو    کرده کارحداقل  

سرمایه برای  را  دیگر  میبخشی  کار  نمایش  دار  به  تمایلی  معمولاً  که  مارکس  کند. 

 ریبه تصو ۱۱هایش نداشت، این تقسیمِ دوگانه روزِ کاری را مطابق شکل نموداریِ ایده

 (BC) اضافیزمانِ کارِ    یو دوره (AB) زمانِ کارِ لازم  یدر این مثال، دوره  112.دکشی

 ساعتهانجامند و در مجموع، یک روزِ کاری دوازدهمی  به طولهر یک شش ساعت  

(AC) دهندرا تشکیل می. 

شده نیست.  تعیین  مارکس تأکید داشت که طول روزِ کاری یک مقدار ثابت و ازپیش 

کند، زیرا کارگر  را تعیین میتواند میان یک حداقل که زمانِ کارِ لازم آن  این طول می

 او بقای برای که کند کار  زمانی از ترکم تواندنمی کارگر یهتر کلِ طبقیا به بیان دقیق

 یهطبق  جسمانیِ  های محدودیت  و  اجتماعی  هنجارهای  که  حداکثر  یک  و  است،  ضروری

کرد که در  مارکس پافشاری می  113.باشد  داشته  نوسان  کنند،می   مشخص  را  آن  کارگر

شده توسط زمانِ کارِ تواند در سطح حداقلیِ تعیین، روزِ کاری نمی یدارتولید سرمایه

دار تولید نخواهد برای تصاحب سرمایه  مازادیلازم متوقف بماند، زیرا در آن صورت هیچ  

داران منفعت مستقیمی در آن دارند که طول روزِ کاری را تا  شد. افزون بر این، سرمایه

  اضافیـ و در نتیجه میزان ارزشِ    اضافیزمانِ کارِ    یحد ممکن افزایش دهند تا دوره

 شاننفع در سوی مقابل، کارگران    114. کنند ـ گسترش یابدکه از کارگران استخراج می

تا زمان  در کوتاه کاری است  اختیار داشته    فراغتترشدن روزِ  برای خود در  بیشتری 

کرد که در تعیین طول روزِ کاری، تقابل میان دو  ، مارکس استدلال میرونیازاباشند.  

حق در برابر حق.« و در چنین وضعیتی،    دهد: »یک تناقض میانِی متضاد رخ میرانه 

 115« .کندمیان حقوقِ برابر، زور است که داوری می»
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 ساعته  ۱۲ ی. روزِ کار۱۱شکل 

شود که در آن کارگران  طبقاتی بدل می  یای از مبارزهبنابراین، روزِ کاری به عرصه

های متضاد سوق دهند، و طولِ نهایی آن تابعی  کوشند آن را در جهت داران می و سرمایه

همان است.  طرفین  نسبیِ  قدرتِ  میاز  تصریح  مارکس  که  »به گونه  کاری  روزِ  کند، 

داران  هرچه قدرت سرمایه 116یابد.« های نسبیِ مبارزان تقلیل میپرسشی درباره قدرت

ها برای افزایش طول روزِ کاری نیز بیشتر خواهد بود  بر کارگران بیشتر باشد، توان آن 

نتیجه، دوره کارِ    ی و در  از کارگران    مازادیتر شده و میزان  طولانی  اضافیزمانِ  که 

ی  یابد. مارکس از این شکل از استثمار ـ یعنی افزایش سادهشود، افزایش میمی  ستانده

کرد. در چارچوب مثال مطلق« یاد می  اضافی»ارزشِ    ستاندنطول روزِ کاری ـ با عنوان  

 دار ممکن است او را قادر سازد که کل روزِ کارینخست، افزایش قدرت یک سرمایه

(AC´) گیری یک دوره جدیدِ زمانِ  را به چهارده ساعت افزایش دهد، امری که به شکل

(. افزایش  ۱۲انجامد )ر.ک. شکل  به میزان هشت ساعت می (´BC) ترطولانی  اضافیکارِ  

آورد  ترکردن روزِ کاری را برای آنان فراهم میداران، امکان طولانیقدرتِ نسبیِ سرمایه

، سلطه بیشتر بر کارگران مستقیماً به  بدین ترتیبو پیامد آن، تشدید استثمار است.  

 117.شوداستثمار بیشتر منجر می
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 (یساعته )ارزشِ اضاف ۱۴ ی. روزِ کار۱۲شکل 

مجموعه برمیمارکس  را  عوامل  از  میای  که  سرمایهشمرد  قدرت  و  توانستند  دار 

و طبقه سرمایه  یطبقه  با کارگر  قیاس  را در  افزایش دهند  یدار  میان  که    کارگر  در 

صنعتیِ« بیکاران از اهمیتی محوری   ی»ارتش ذخیره  یها، میزان تقسیم کار و اندازهآن 

شود کارگران  زعم مارکس، پیشرفت تقسیم کار در تولید موجب میبرخوردار بود. به

وظیفه  یک  انجام  در  بیشتر  که    یهرچه  امری  یابند؛  تخصص  معناخاص    ی به 

به کارهای جایگزین    یفزاینده  رفتنازدست  اشتغال  یا  برای کار مستقل  آنان  توانایی 

داری قرار زنی بیشتری در اختیار سرمایهخود، قدرت چانه  یاست. این وضعیت، به نوبه

را عرضه میمی تخصصی  برابر کارگری که گزینه دهد که آن کارِ  های بدیل  کند، در 

میرونیازا.  دارداندکی   استدلال  مارکس  مادام،  »تخصص  که  به کرد  کارگر  العمرِ« 

انجامد و در تأیید این مدعا، سخنان آدام  دار« میی او... به سرمایه»وابستگی عاجزانه 

معنا    طورن یاکه تقسیم کار را    ند کفرگوسن، متفکر عصر روشنگری اسکاتلند، را نقل می

سازیم و هیچ شهروند آزادی ها ]بردگان یونان باستان[ میکه »ما ملتی از هلوت  کردمی

ذخیرهگرید  یسو  از  118« .نداریم ارتش  سرمایه  ی،  هر  برای  مخزنی  بیکاران  دار 

کارگری بخواهد    کهیدرصورتکند تا  فراهم می  را  از نامزدهای جایگزین  دسترسقابل

تر باشد،  شرایط قرارداد کار را نپذیرد، از آنان بهره گیرد. هرچه این ارتش ذخیره بزرگ

گردند » به کار مفرط ناگزیر می  ازپیشبیششود و آنان  رقابت میان کارگران تشدید می

دیکته تحت  انقیاد  نتیجه اساسبراین  119« د.بسپارنتن  سرمایه    هایکردنو  مارکس   ،

ذخیره  یردگمی ارتش  طبقه  یکه  مطلق  »وابستگی  طبقه  یصنعتی،  به    یکارگر 

می سرمایه تضمین  را  میدار«  تکمیل  را  سرمایه  »استبداد  را کند،  »کارگر  و  نماید« 
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در  ها پرومته را به صخره زنجیر کرد،  با آن  viiکه هفائستوس هایی  خمیتر از آن  محکم

 120«کند.میسرمایه   بند

، مارکس مصرّ بود تأکید کند که ابزارهایی  وتاررهیترغم این تصویر  علی  همهنیباا

متقابلبرای   اختیار طبقه   اقدامات  تا قدرت سرمایه  یدر  دارد  در را    دارکارگر وجود 

کار  کردنکتهید قرارداد  اتحادیه  ، شرایط  تشکیل  ابزارها،  این  از  یکی  های  مهار کنند. 

کم مهار آن رقابت ]میان  توانست با »حذف یا دستکارگری بود که به اعتقاد مارکس می

وسیله »شرایطی از قرارداد بیکاران را خنثی کند و بدین  یکارگران[«، آثار ارتش ذخیره 

ابزار  121«کم آنان را فراتر از وضعیت بردگانِ صرف قرار دهد.را به چنگ آورد که دست

جمعی در جهت »تنظیم دولتیِ« قرارداد کار    یکارگر برای مبارزه  یدیگر، قدرت طبقه

توجهی از فصل مربوط به روزِ کاری را به بازگویی تاریخ مبارزات بود. مارکس بخش قابل

به  یطبقه  داد،  اختصاص  کاری  روزِ  قانونیِ  محدودسازی  برای  بریتانیا  ویژه  کارگر 

قانون کارخانه در سال  دورانهای »سال به تصویب  روزِ    ۱۸۴۷ساز«ی که  انجامید و 

داد  کاهش  ساعت  ده  به  را  مبارز  122.کاری  تاریخ  می  اتیاین  »نشان  که  کارگرِ  دهد 

  تسلیم  شود، می  ظاهر  ...خود  کار  نیروی  "آزاد"  یهعنوان فروشندمنزوی، کارگری که به

آنکه،  گرددیم طبقه   123« .باشد  داشته  مقاومت  برای  قدرتی  بدون  اگر  کارگر    یاما 

، تصویبِ قانونی  طبقهکیعنوان  به»  قادر خواهند بودبگذارند«،    همیروهایشان را  »عقل

هایشان  خود و خانواده  گردد که  از آن  مانعکه    یاجتماعیِ نیرومند  مانعرا تحمیل کنند؛  

به با سرمایه،  آزاد  قراردادِ  از طریقِ  بردگی  را  و  دادهسوی مرگ  .« چنین شوند  سوق 

؛ منشوری  «کار  روزقانونیِ    محدودکردنای بود برای  فروتنانه  منشور کبیر»قانونی همان  

سرمایه برابر  در  را  کارگر  آزادِ  زمانِ  میکه  حفاظت  این  می  124. کرددار  پیامد  توان 

 
vii  ها بخشید. این کار خشم  در اساطیر یونان، پرومته تیتانی بود که آتش را از خدایان دزدید و به انسان

بود برای پیشرفت  توانایی انسان  نماد دانش، فن، و  برانگیخت، زیرا آتش  تنبیه .  زئوس را  برای  زئوس 

این کار را هفائستوس، خدای آهنگری و  .ای در کوه قفقاز زنجیر کنندپرومته دستور داد او را به صخره

ها و زنجیرهای آهنینِ بسیار سخت پرومته را به صخره میخکوب  هفائستوس با میخ.  صنعت، انجام داد

چون پرومته جاودانه بود، جگرش   .سپس زئوس عقابی را فرستاد که هر روز جگر پرومته را بخورد .کرد

دوباره می بیهر شب  او  و عذاب  ادامه داشترویید  پایان.  پایان  رنجِ  نماد  اسارتِ  این مجازات  و  ناپذیر 

 . ناگسستنی است



   



 ( 1867داری )آزادی و سلطه در نقد مارکس بر سرمایه 

اولیه از تقسیم روزِ کاری نشان داد،    یمحدودیت قانونی را با اصلاح نمایش  مارکس 

کاریگونه به روزِ  کارِ   (″AC) ای که کل  زمانِ  نتیجه،  در  و  یابد  کاهش  به ده ساعت 

گنجاندن این استدلال  .  (۱۳چهار ساعت تقلیل پیدا کند )ر.ک. شکل    به (″BC)  اضافی

کتاب   می  سرمایهدر  او  زیرا  داشت،  ویژه  اهمیتی  مارکس  برابر  برای  در  خواست 

ثمر  در سوسیالیسم که مبارزه برای تنظیمات دولتی را بی  ورزیتضدسیاسهای  جریان

درباره می خود  بحث  در  او  بگیرد.  موضع  به  یدانستند،  کاری،  تصویب بر  ویژه  روزِ 

که    کندتأکید می  ۱۸۶۶المللی کارگران در سال  ژنوِ انجمن بین  یای در کنگرهقطعنامه

مارکس این رویداد   125.داشتساعته با ضمانت اجراییِ قانونی تأکید  بر روزِ کاریِ هشت 

کرد؛ جناحی که را پیروزی مهمی علیه جناح پرودونیستِ فرانسوی در انجمن تلقی می

طبقاتی، هر جنبش اجتماعیِ متمرکز،    ی»هرگونه عمل انقلابی برخاسته از خودِ مبارزه

روزِ کاری از طریق  محدودکردنتوان با وسایل سیاسی )مانند  و بنابراین آنچه را که می

، مارکس بر آن بود که نشان دهد  روازاین  126«شمردند.قانون( به دست آورد، خوار می

اعمالمحدودیت قانونیِ  سرمایههای  قدرت  بر  کارزارهای  شده  رهگذر  از  که  داران 

یکی از مسیرهای اساسی است که    ، آیندطبقاتی به دست می  یی مبارزهیافتهسازمان

 برخیزندمقابله به  سلطه و استثمار علیه تواننداز طریق آن، کارگران می

 

 

 
 قانونی(  یهاتیمحدودساعته )با  ۱۰ ی. روزِ کار۱۳شکل 



 



 ی سعید مهراقدمبرونو لیپولد، ترجمه 

 

وبیش  کاری که مارکس آن را »جنگ داخلیِ طولانی و کمنبرد بر سر طول روزِ  

می خشن  127نامید پنهان«  و  آشکارترین  از  شیوه یکی  آن ترین  در  که  است  هایی 

میسرمایه سلطهدار  از  گیرد.    یکوشد  بهره  استثمار  گسترش  برای  کارگر  بر  خود 

استثمار را نیز  تری از پیوند میان سلطه و  تر و پیچیده، مارکس شکل ظریفحالبااین

مستقیم   طوربهتواند می  اضافی که اگرچه زمانِ کارِ  ند ککند. او استدلال میترسیم می

توان آن را  غیرمستقیم نیز می  طوربهاز طریق افزایش طول روزِ کاری افزایش یابد، اما  

وریِ کار تحقق از رهگذر کاهش زمانِ کارِ لازم افزایش داد. این امر از طریق افزایش بهره

کارگران برای تولید کالاهایی با ارزشی کافی جهت    ازیموردنیابد؛ امری که زمانِ  می

دهد. با فرض ثابت ماندن طول روزِ کاری، این کاهش  تأمین معاش خود را کاهش می

اختصاص    اضافیخودکار بخشی از روزِ کاری را که به زمانِ کارِ    طوربهدر زمانِ کارِ لازم،  

مطلق«   اضافیدهد. مارکس این شکل از استثمار را در تمایز با »ارزشِ  دارد، افزایش می

او با اصلاح  .  نامید  128«نسبی  اضافی»ارزشِ  ،  شودکه از افزایش طول روزِ کاری ناشی می

وری تر ساخت تا نشان دهد افزایش بهرهترسیم خود از روزِ کاری، این ایده را روشن 

گذارد )ر.ک. شکل  به کارِ لازم در طول روزِ کاری اثر می  اضافی چگونه بر نسبتِ کارِ  

دهد و  وری زمانِ کارِ لازم را دو ساعت کاهش میدر این مثال، افزایش بهره  129(.۱۴

 کل روزِ کاری  کهآنرساند. با فرض  را به چهار ساعت می (´AB) زمانِ کارِ لازمِ جدید

(AC) اضافیزمانِ کارِ    ی همچنان دوازده ساعت باقی بماند، دوره (B´C) خودکار    به طور

ای دست وری به همان نتیجه ، افزایش بهرهبدین ترتیبیابد.  به هشت ساعت افزایش می

افزایش دو ساعت به زمانِ کارِ  می افزایش  ـ که پیش  اضافییابد ـ یعنی  از طریق  تر 

 .حاصل شده بود ۱۲مستقیم طول روزِ کاری در شکل 



   



 ( 1867داری )آزادی و سلطه در نقد مارکس بر سرمایه 

 
 نسبی( یساعته )ارزشِ اضاف ۱۲ ی. روزِ کار۱۴شکل 

 
 

ارزشِ   استحصالها سلطه در شمرد که از طریق آنمارکس دو مسیر اصلی را برمی

که بخشی از    ندککند. نخست، او استدلال میکننده ایفا مینسبی نقشی تعیین اضافی 

دار بر کارگر در محیط کار شخصیِ سرمایه  یتشدید سلطه   یوری، نتیجه افزایش بهره

تولید    فراینددهد  دار امکان میاست؛ بدین معنا که نظارت و انضباط بیشتر، به سرمایه

تشدید   مینماید را  توضیح  مارکس  سرمایه.  انضباط  و  »نظارت  که  برای  دهد  دار« 

تولید »مختل یا متوقف نشود« و نیز برای افزایش »شدتِ کار«   فرایند  کهآن اطمینان از  

ین ممکن است، کار از  مع  زمانک یجا که در  دار بتواند »تا آنضروری است، تا سرمایه

]کارگر[   بهرهحالبااین  130«.بستاند او  افزایش  سلطه ،  گسترش  مستلزم  لزوماً    ی وری 

میسرمایه امر  این  زیرا  نیست،  ماشینداران  معرفی  طریق  از  بهتواند  کارگیری  آلات، 

 .تحقق یابد ، دهی کارآمدترِ تقسیم کار نیزهای بهتر یا سازمانفناوری

کند، به این  داری برقرار میپیوند دیگری که مارکس میان سلطه و مناسبات سرمایه

بازمی تصمیم پرسش  اختیار  کسی  چه  که  دربارگردد    تخصیص   یهنحو  یهگیری 

میدارد  اختیار  در  را  وریبهره  افزایشِ  دستاوردهای استدلال  مارکس  که    ندک. 

 در مثال بالا، دو ساعت میان) کنندوری، بخشی از زمان را »آزاد« می دستاوردهای بهره

B´  و B .) بدین  تر کردن روزِ کاری شود و  تواند صرف کوتاهاز منظر نظری، این زمان می

آزادِ بیشتر برای کارگران تبدیل گردد. اما در  ، دستاوردهای بهرهترتیب وری به زمانِ 

اند، به »قلمرو  وری »آزاد« شدههایی که از رهگذر بهرهداری، ساعتتولید سرمایه  یشیوه 



 



 ی سعید مهراقدمبرونو لیپولد، ترجمه 

کم در  دار دستسرمایهفرد   دلیل این امر آن است که  131« شوند.ضمیمه می  اضافی کارِ  

وری  صرف دستاوردهای بهره  ینحوه  یاصلی درباره  یگیرندهتصمیم  ،نخست  یمرحله 

جای کاهش طول روزِ کاری، از این دستاوردها برای تولید بیشتر  داران به است. سرمایه

وسیله، قیمت کالاهای خود را در مقایسه کنند و بدیندر همان بازه زمانی استفاده می

  تولید  یهیافتداری که روشِ بهبود سرمایه»، بیترتنی ابهدهند. شان کاهش میبا رقبای

 همان   دارانِسرمایه  دیگر  به  نسبت  را  کاری  روزِ  از  تریبزرگ  بخش  گیرد، می  کار  به  را

 این  از  ناشی  اضافیِ  ارزشِ  افزایشِ»  نتیجه،  در و  «دهدمی  اختصاص  اضافی  کارِ  به  رشته

 132« .کندمی تصاحب خود را فزاینده وریِبهره

کار را در    فراینددار کنترل  البته تحقق چنین وضعیتی مستلزم آن است که سرمایه

تصمیم تا  باشد،  داشته  دربارهاختیار  افزایش    یگیری  از  حاصل  زمانِ  مصرف  نحوه 

کازنو،  بهره جان  از  نقل  به  زمینه  این  در  مارکس  بماند.  باقی  او  دست  در  وری، 

نه به فرمانروایی او بر محصولِ   فرد   نویسد: »سودِ یکدان انگلیسی، میسیاسیاقتصاد

دار باید  بنابراین، سرمایه  133«کارِ دیگران، بلکه به فرمانروایی او بر خودِ کار بستگی دارد.

وری را تصاحب نماید. به  کار را اعمال کند تا بتواند دستاوردهای بهره  فرایندکنترل  

را   بود کارگران  تنها در صورتی قادر خواهند  آنان  استثمار    طوربهبیان دیگر،  مستمر 

 .کنند که در موقعیت سلطه بر آنان قرار داشته باشند

یک   کهآنمحض  کند که این پایان ماجرا نیست. بهاما مارکس بلافاصله تأکید می

دهد، »قانون قهرآمیزِ رقابت، رقبای او را  دار قیمت کالاهای خود را کاهش میسرمایه

 حصالامکان است  بدین ترتیبکند که روش جدیدِ تولید را به کار گیرند«، و  وادار می

گونه  همان  134.روددار از میان میسرمایهفرد    توسط آن  اضافیی ارزشِ  موقتی و فزاینده

دار در  سرمایه  فرد  که در ادامه روشن خواهد شد، این پویایی بدان معناست که اگرچه

وری برخوردار استفاده از دستاوردهای بهره  ینحوه  یگیری دربارهآغاز از قدرتِ تصمیم

 شود. است، این قدرت در نهایت از کنترل او خارج می

اساسی از استدلال مارکس    ی، در این مرحله شایسته است بر یک نتیجه همهبااین 

می  یدرباره نشان  مارکس  روایت  شود.  تأکید  استثمار  و  سلطه  میان  که  پیوند  دهد 

های  گر منافع مادیِ مشخص و پایداری به همراه دارد. در برخی بحثسلطه، برای سلطه 
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 ( 1867داری )آزادی و سلطه در نقد مارکس بر سرمایه 

عنوان برآیندِ میل سادیستی  سلطه، این پدیده صرفاً به  یخواهانه دربارهمعاصرِ جمهوری 

می تلقی  دیگران  بر  قدرت  اعمال  به  ارباب  یک  غیرعقلانیِ  چنین   135شود.یا  در 

شوند. در مقابل، مارکس  آسانی نادیده گرفته میهای مادیِ سلطه بههایی، بنیانروایت 

قانع میتوضیحی  ارائه  زندگی  کننده  در  ماندگاری  ویژگیِ  چنین  سلطه  چرا  که  دهد 

داران منافعی دائمی  کند. سرمایهاجتماعی دارد: زیرا سلطه امکان استثمار را فراهم می

کارگر دارند تا بتوانند کارِ    یشخصی و ساختاریِ خود بر طبقه   یدر گسترش سلطه 

به سلطه است، ناگزیر باید این    دادنانیپا کنند. اگر هدف ما   حصالبیشتری است اضافی

 .پیوند بنیادی را جدی بگیریم

 

 سلطه و بازار 
کارِ  اخراجِ کشاورزانِ اجاره  بکنیخشم، اشتا  یهاخوشه  نیآغاز  یهااز فصل  یکیدر  

.  کشدی م  ریاست به تصو  نیکه مالک زم  یبانک  به دسترا    شانیهااوکلاهاما و خانواده

بَری و مزارع  بانک به این نتیجه رسیده است که مزارع بزرگ، در مقایسه با نظام سهم

و   بود؛  خواهند  زمینروازاین کوچک، سودآورتر  از  باید  مستأجران  کنند   را  ها،  .  ترک 

شوند  کوشند با نمایندگان بانک وارد بحث شوند، اما با این پاسخ مواجه میکشاورزان می

 ها ساخته نیست: که کاری از دست آن

. کارِ ما نیست. کارِ آن هیولاست. بانک شبیه به یک هستیم  »ما متأسف

 .« انسان نیست

 .«ها ساخته شده است»بله، اما بانک هم فقط از انسان

اشتباه میجا اشتباه میاین»نه،   کنی. بانک چیزی غیر از کنی؛ کاملاً 

چه بانک انجام های داخل بانک از آن تکِ آدمهاست. ممکن است تک انسان

و  می باشند،  متنفر  ادامه میکار    بهبانک    حال باایندهد  تو  دهد خود  به   .

آدممی از  فراتر  چیزی  بانک  آدمگویم،  هیولاست.  یک  را  هاست.  آن  ها 

 .« توانند کنترلش کننداند، اما دیگر نمیساخته 

کند که به مردی که از سوی بانک مأمور یکی از مستأجران تهدید می

هایشان را با بولدوزر ویران کند، شلیک خواهد کرد. آن مرد  شده تا خانه



 



 ی سعید مهراقدمبرونو لیپولد، ترجمه 

کند که او نیز برای گذران زندگی ناچار به انجام این کار است. اعتراض می

دهد: »درست است. چه کسی به تو دستور داده؟ سراغ مستأجر پاسخ می

 .« روم. او کسی است که باید کشته شودهمان شخص می

گیرد. بانک به او گفته کنی. او دستورهایش را از بانک می»اشتباه می

 «. "دهیآن مردم را بیرون کن، وگرنه شغلت را از دست می"است: 

مدیره دارد. خشاب تفنگ را پر . یک هیئتد»خب، بانک یک رئیس دار

.«رومکنم و به سراغ بانک میمی

می میراننده  من  به  »رفیقی  از گوید:  را  دستورهایش  بانک  که  گفت 

کاری کنید که زمین سود بدهد، وگرنه  " گیرد. دستور این بود:  شرق می

   "«.کنیم شما را تعطیل می

توان شلیک کرد؟  یابد؟ به چه کسی میاما این ماجرا کجا پایان می» 

ندارم   به گرسنگی    ازقصد  مرا  که  را  آنکه کسی  از  قبل  بمیرم  گرسنگی 

 .«بکشم ،انداخته

دانم. شاید اصلاً کسی نباشد که بتوان به او شلیک کرد. شاید این نمی»

همان  اساساً  "چیز" شاید،  نباشد.  کارِ  انسان  گفتی،  که   " مالکیت"طور 

 1باشد.« 

کشد؛  را به تصویر می  یپناهاستیصالی ژرف و بیبک در این فراز، درماندگی و  اشتاین

نیروهایی برمی با  از مواجهه  اراده و کنترل فردی عمل استیصالی که  خیزد که ورای 

بر پیوندهای صمیمی و شخصی با زمین و با  که    زندگیِ مستأجران  یشیوه.  کنندمی

بازار قرار  ای خشونت یکدیگر استوار بود، در تلاقی بار با الزامات انتزاعی و غیرشخصیِ 

،    است که به او شلیک کند گیرد. مستأجرِ مستأصلی که بیهوده در پی یافتن فردی  می

ای وجود  شناساییرسد که هیچ شخصِ مشخص و قابلمی  این امر  ناگزیر به پذیرش

مارکس بر این باور    .مستقیم مسئول این وضعیت دانست  به طورندارد که بتوان او را  

خصلتِ غیرشخصیِ نیروهای بازار ـ نیروهایی که زندگی مردم را هدایت  بود که همین  

های تولید پیشین است. او داری از شیوهکنند ـ وجه تمایز اساسی سرمایهو کنترل می

هایشان )بحثی  دهقانان انگلیسی از زمین  شدنرانده  یدرباره  ۱۸۵۳در بحثی در سال  
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توانست به همان آسانی وضعیت کشاورزان اوکلاهاما را هشتاد سال بعد توصیف  که می

استدلال   پیشاسرمایه  کرد یمکند(،  جوامع  در  موجوداتی که  خود  »جلادان  داری، 

زدن دار  قابلِ  و  سرمایهملموس  جوامع  در  اما  نامرئی،  اند«،  »مستبدِ  یک  این  داری 

ی خود، نژادها و طبقاتِ  صدا و روزمرهناملموس و خاموش« است که با »عملکرد بی

 137« راند.بیرون می اکانشانینها را از خاکِ کاملی از انسان

نهایی  مارکس،  منظر  از  بازار،  خاموشِ  و  ناملموس  نامرئی،  مستبدِ  و  این  ترین 

جلوه غیرشخصی  حالنیدرع  سلطه ترین  میسرمایه  یی  شکل  را  تر  پیش  . دهدداری 

 یشخصیِ یک ارباب در محیط کار را مبتنی بر سلطه   یدیدیم که مارکس چگونه سلطه

طبقه متعددِ  اربابانِ  میسرمایه  یساختاریِ  سلطهدار  مقایسه،  مقام  در    ی دانست. 

می حاکمیت  از  شکلی  تابع  را  جامعه  کل  بازار،  هیچغیرشخصیِ  که   طور بهکس  کند 

این حاکمیت، انقیادِ جامعه در برابر الزامِ مسلط و بنیادیِ    138. مستقیم اربابِ آن نیست

برای   بیان دقیق  «رساندنِ سودبه حداکثر»بازار  به  یا  راناست؛  مارکس، همان   ی هترِ 

. مارکس این  است  اضافی  ارزشِ  استحصالِ  طریق  از  سرمایه  یهفزایند  انباشتِ  رقابتیِ

ویژگی    یمحرکه  تولید،  ابزار  از  کارگران  ساختاریِ  جدایی  با  همراه  را،  غیرشخصی 

میسرمایه  یبرجسته  در داری  سلطه  شخصیِ  عمدتاً  اشکال  از  را  آن  که  دانست 

پیشین متمایز میدوران  او استدلال می  139سازد.های   یکرد که »رابطهاز همین رو، 

توان صرفاً  « را نمیاضافیکارِ    استحصالای مبتنی بر اجبار برای  مثابه رابطهسرمایه به

به همین ترتیب، مارکس در    140. بر حسب »روابط سلطه و وابستگیِ شخصی« فهمید

 :سازد کهخاطرنشان می سرمایهکتاب 

و   سلطه  شخصیِ  روابط  بر  )مبتنی  زمین  مالکیتِ  قدرتِ  میان  تضاد 

المثل فرانسوی  روشنی در این دو ضرببندگی( و قدرتِ غیرشخصیِ پول، به

نیست ارباب  بدون  زمینی  »هیچ  است:   Nulle terre sans) «بیان شده 

)seigneur و »پول ارباب ندارد»  )L’argent n’a pas de maître   .141 

به   است  ممکن  ضرب  ادآورندیخوانندگان  دو  همین  مارکس  در که  را  المثل 

خود نیز نقل کرده بود تا این نکته را برجسته سازد   ۱۸۴۴های اقتصادی سال  نوشته 

  کند«؛ می  اعمال  مالکان  خودِ  بر  هم  و  کارگر  یطبقه   بر  هم  را  خود  یسلطه  ... که »رقابت
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 142. یابند می  ارتقا  یا   شوندمی  ورشکسته  یا   سرمایه،  حرکتِ  قوانین  به  بنا  که  مالکانى 

ـ از نظر   ردیگیدر برمداران را  بازار ـ که هم کارگران و هم سرمایه  ی، سلطهرون یازا

، بلکه خودِ الزامِ ملموس (maître) »غیرشخصی« است؛ زیرا این نه اربابِ  اًمارکس اساس 

 143کند.بازار است که اعمال سلطه می

ویژه در غیرشخصیِ بازار، برای کارگران به   یمارکس بر این باور بود که این سلطه 

تولید یابد.  فردشان به بازار کار تجلی میقالب وابستگی منحصربه آنان از ابزارِ  جداییِ 

ازاین رو،  بدین معناست که ناگزیر باید نیروی کارِ خود را در بازار به فروش برسانند؛ 

توانند نیروی کارشان را در  های متغیری که میشود به قیمتوابسته می  شانشتیمع

تر، به این امر که آیا اساساً بازاری برای فروش  به شکلی خشن   وبرابر آن مبادله کنند  

مانیفست حزب  . این وابستگی با قدرتی چشمگیر در  نیروی کارشان وجود دارد یا نه
آن  کمونیست است؛  شده  ترسیم  انگلس  و  مارکس  میتوسط  استدلال  که  کنند  جا 

تمام   پرولترها بنابراین در معرض  و  تجاری دیگر،  هر کالای  »کالایی هستند همانند 

که »رقابتِ فزاینده میان  های رقابت و تمام نوسانات بازار قرار دارند« و اینفرازونشیب 

بحران  و  هرچهبورژواها  را  کارگران  دستمزد  آن،  از  ناشی  نوسان  دچار    بیشتر  های 

توسط انگلس بسط داده شده بود.    مانیفستهای  نویساین دیدگاه در پیش  144.«کند می

با ضرورتِ زیستن از طریق »فروشِ کارِ خود«   پرولترهاکرد که  جا استدلال میاو در آن 

شان، به تقاضا برای  شان، و سراسر هستیشوند و در نتیجه، »مرگ و زندگیتعریف می

وکار و به نوسانات ناشی  های رونق و رکودِ کسبدوره  تناوببهکار بستگی دارد؛ یعنی  

مهارگسیخته. رقابتِ  می  145« از  تأکید  که  انگلس  معرض    پرولترها  قرارگرفتنکرد  در 

داری، آنان را از دیگر طبقات تولیدکننده متمایز  های ادواریِ ذاتیِ رقابت سرمایهبحران 

ها، به دلیل دسترسی مستقیم به زمین و در نتیجه توانایی  سازد. دهقانان و سرفمی

بردگان    کهدرحالیتا حد زیادی از رقابت بازار مصون بودند؛    ،مستقل برای تأمین معاش

، »برده خارج از روازاینوابسته بودند، نه به بازار کار.    شانارباببرای معیشت خود به  

در درون آن قرار دارد و تمامی نوساناتش را با تمام    پرولتر، ]اما[  گیردقرار میرقابت  

 146« .کندوجود تجربه می
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وحشیانه  کار،  بازار  به  کارگر  وابستگی  مارکس،  نظر  در  از  را  خود  تجلی  ترین 

و    استها  ساختاری مستعد وقوع آن  به طورداری  که تولید سرمایه  بد یا هایی میبحران 

تنها از  که »سرمایه نه  کرد می. او مشاهده  د انجامی کارگران میهای گستردهبه اخراج 

  وحشی اربابی نجیب و    حالنیدرع کند« ـ از طریق استثمار کارگر ـ بلکه »کار تغذیه می

ها تلف  های عظیمی از کارگران را که در بحران است... ]که[ اجساد بردگانش، یعنی توده

و    دهد یرا بسط م  لیتحل  ن یا  هیسرمامارکس در    147« برد.شوند، با خود به گور میمی

که   یاینوسان یازهاین یهیاستخدام و اخراجِ کارگران بر پا ییِکه توانا  کندیاستدلال م

 تیاست. ماه  یدارهیسرما  دِیتول  یهویش  یِاساس  یهایژگیاز و  یکی  کند،یم  نییبازار تع

همواره یبد  ،«صنعتیی  ه چرخ   رِیمتغ  یفازها»با    د،یتول  یه ویش  نیا که  معناست  ن 

که  یلحظات دارد  م»  وجود  منبسط  ناگهان  ن«  شودیبازار    تِیفعال»  از  ییهادوره  زیو 

بتوان نیازهای متغیرِ    کهآن یبرا.  رسدیفرام  «، بحران و رکودفشارتحت  دِیمتوسط، تول

دار باید این امکان را  درستی دنبال کرد، کارفرمایانِ سرمایهرا به  «خودگستریِ سرمایه»

  و   کنند  برکنار  کار  از  را«هاانسان   از  عظیمی  انبوهِ»  بحران،  یهداشته باشند که در دور

  دوباره  استخدام  برای  آماده   ایذخیره  مثابهبه  رونقْ  ی هدور  در   را  ها توده  همان  متقابلاً، 

  از  یکی  «تصرفقابلِ  صنعتیِ  یهذخیر  ارتشِ»  رو،ازاین.  باشند  داشته  دسترس  در

صنعتیِ   ی، »ارتش ذخیرهروازاین .  است  «داریسرمایه  تولیدِ  یه شیو  وجودیِ  شرایطِ»

وابستگی   148. ودرداری« به شمار میتولید سرمایه  ی«، »شرط وجودیِ شیوه تصرفقابل

پدیده نه  کار،  بازار  نوسانیِ  نیازهای  به  ویژگیکارگران  بلکه  تصادفی،  و    ای  ضروری 

بر »کرد که  می. بر همین اساس، مارکس استدلال  است داری  ساختاریِ تولید سرمایه

 149« .کنداین پایه حرکت قانون عرضه و تقاضای کار، استبداد سرمایه را تکمیل می

  که   کند می  تأکید  مارکس   نماید،می  هولناک  غایتبه  کارگر  بر  بازار  یهسلط  کهآنبا  

  فهم   دارد،  قرار  ساختاری  نیروهای  همان  یسلطه  زیر  نیز  دارسرمایه  خودِ  درنیابیم   اگر

چنانماند  خواهد  ناقص  داریسرمایه  غیرشخصیِ  یهسلط  از  ما تصریح  .  بارها  او  که 

همچون اجبار و  غیرهآفرینشِ ارزشِ اضافی و  یعنیداری قانونِ تولیدِ سرمایهکرد، »می

می نمودار  بهقهری  که  سرمایهشود  را  نوبتْ  کارگر  و  می  فشارتحتدار  و  قرار  دهد 

عمل  بدین آنان  دوی  هر  علیه  سرمایه  جانبِ  از  قانونی  همچون  واقع،  در  سان، 
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می  150«.کند می مارکس،  مقصود  دقیق  فهم  دربارهبرای  پیشین  بحث  به   یتوان 

  ی گیری دربارهنسبی بازگشت؛ جایی که دیدیم او چگونه تصمیم  اضافی ارزش    حصالاست

بهرهبهره   ینحوه دستاوردهای  از  وهله برداری  در  را  اختیار  یوری  در  فرد   نخست 

کرد که این تنها یک »ظاهرِ اولیه« است. مارکس تأکید می.  کرددار ترسیم میسرمایه

  بدین معناست که هر  (Zwangsgesetz der Konkurrenz) «»قانون قهرآمیزِ رقابت

وری داران قرار دارد تا دستاوردهای بهرهدار در رقابتی دائمی با سایر سرمایهسرمایه  فرد

ارزان  کالاهایی  به  کندرا  تبدیل  بمانند،  سرمایه  151. تر  ناکام  رقابت  این  در  که  دارانی 

د هنخوا، اگر مینی؛ بنابراشونداند، از بازار بیرون رانده میتوسط آنانی که موفق شده

سرمایه  کارِ  زمانِ  بیشترین  تاحدامکانند  ناگزیر  دارند،  نگه  پا  سرِ  را  خودی  داربنگاهِ 

  ی گیری دربارهکه تصمیم  است . این بدان معنا  دست آورندهب  شانکارگران   از  را  اضافی 

تر  کوتاه  در خدمتتر شود یا  رف تولید کالاهای ارزان وری صَکه دستاوردهای بهرهاین

، نیست  رداسرمایه  فرد  در اختیار  فراغت، کردن روزِ کاری و در نتیجه گسترش زمان  

بازار   الزامات غیرشخصی  خاطرنشان    باره  نیا. مارکس در  گرددعین میمبلکه توسط 

شود که  مثابه یک کل نگریسته شوند، روشن میکند: »اما هنگامی که این مسائل بهمی

فرد وابسته نیست. رقابت آزاد مندارِ  نیک یا بدِ سرمایه  یاین ]طول روز کاری[ به اراده

صورت نیرویی قهرآمیز و بیرونی  داری بهشود که قوانین درونی تولید سرمایهباعث می

از نظر مارکس، تمرکز بر شخصیت فردی    152« دارِ فردی قد علم کند.در برابر سرمایه 

کارگرانش سرمایه رنج  از  دارد  آرزو  که  باشد  کارفرمایی همدل  او  خواه  دار خطاست؛ 

بازار    یتحت سلطه   منفرددارانِ  رحم. تمامی سرمایهبکاهد، خواه مستبدی آزمند و بی

ونه که در  گنکند. هماقرار دارند و الزامات آن، استثمار کارگران را از آنان مطالبه می

درباره پیشین  بصیرت   ی بحث  این یک  استثمار جنسی در محیط کار مشاهده شد، 

جمهوری  مهم  و  ایجاد    یخواهانهکلاسیک  تفاوتی  ارباب  بودن  بد  یا  خوب  که  است 

صرفنمی زیرا  خلق کند؛  از  مینظر  باقی  اربابی  او  شخصی،  قدرتِ وخوی  که  ماند 

تر ازار ظریف ب  یمارکس درباره  ی، نکتهحالبااینی مداخله را در اختیار دارد.  خودسرانه 

دار اساساً موضوعیت است که شخصیت فردی سرمایه   ایناست. استدلال او    ترمتفاوتو  
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ماند، بلکه به این دلیل که او در واقع  ارباب باقی می  درهرحال که او    روازآن ندارد؛ نه  

 .»ارباب« نیست. اگر اربابی وجود داشته باشد، همان بازارِ غیرشخصی است

»اراده بر  افراطی  تمرکز  مارکس  که  بود  دلیل  سرمایهبه همین  را، ی صرفِ  دار« 

 طوربهدانست. هرچند او بر این باور بود که  ، خطایی در اقتصاد سیاسی میطورکلیبه

دار قطعاً بر این است که تا جای ممکن ]سود[ ببرد«، اما آنچه ی سرمایه معمول »اراده

حدود آن قدرت او،    قدرت ی او، بلکه تحقیق در  از اراده  گفتنسخناهمیت داشت »نه  
ها  کرد که فهم این محدودیتمارکس پافشاری می  153« .ستهاو ماهیت این محدودیت

می ارادهنشان  خودسرانه دهد  ظاهراً  سرمایهی  توسط ی  واقع،  در  کار،  محیط  در  دار 

می فعالیت  آن  در  که  بازاری  از  که  برمیالزاماتی  میکند  مهار  و  مقید  .  شودخیزند، 

اراده الزامات،  این  نبود که  آن  منکر   طور بهرا    رداسرمایه  فرد  یی خودسرانهمارکس 

ای  ، او از دامنهفرد کارگر  دار با هرتردید، در مناسبات هر سرمایهکنند. بیکامل ملغی می

  ند کمیتأکید  بسیار گسترده از قدرتِ صلاحدیدی برخوردار است. برای مثال، مارکس  

دار وجود نداشته  ی منظمی میان کارگر و سرمایهکه در شرایطی که قرارداد کارِ روزانه

سرمایه میباشد،  راحدار  با  مطابق  »کاملاً  منافع   (Willkühr) خواهیهبدلتی،  تواند  و 

ایِ خود« تصمیم بگیرد که کارگر در آن روز چند ساعت کار کند، یا اساساً کار  لحظه 

 154.کند یا خیر

ارادههمهبااین  دار »در ی سرمایه، مارکس تأکید داشت که باید درک کنیم تنها 

مارکس به خوانندگان  .  گیردی بازار قرار میدار« است که تحت سلطهمقام یک سرمایه

می  سرمایه کتاب   که  یادآوری  فرد کرد  بهسرمایه  هر  که  دارد  را  امکان  این  جای  دار 

ی موجود خود انباشتِ بیشتر سرمایه از طریق تداوم و گسترش استثمار، صرفاً سرمایه

ی . این انتخاب، »عملی برخاسته از اراده ت، صرف کند را برای مثال با زیستن در تجملا

ی خود را سرمایه  یردگ. اما مادامی که او تصمیم می(acte de sa volonté)  وست«ا

مجدداً  طوربه سرمایهسرمایه  پیوسته  یک  »کارکردِ  واقع  در  کند،  یعنی  گذاری  دار، 

 (dans ce rôle) کرد. به بیان مارکس، »در همین نقشترکردن خویش« را ایفا میغنی

.« پیامد  یردگی اشتیاقی کورکورانه به ثروتِ انتزاعی قرار میکه او... تحت سلطه  است

سرمایه هر  توسط  نقش  این  آن  ایفای  تولید    استدار  درونیِ  قوانین  »رقابت،  که 
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کند.«  دار تحمیل میسرمایهفرد    بر هر  خارجیصورت قوانینی قهری و  داری را به سرمایه

ترتیب فرد،  بدین  نقش سرمایهسرمایه  هر  ایفا می  یداردار که  را  از سوی خود  کند، 

ی شود تا استثمار خود را از طریق »گسترش سلطه ی غیرشخصیِ بازار هدایت میسلطه 

 155بر کارگرانش تعمیق بخشد. «)domination personnelle( شخصیِ خویش

تحت سلطه قرار    شکل  نیبددار تنها در صورتی  ، بدیهی است که سرمایهحالبااین

عنوان دار ادامه دهد. او، بهعنوان سرمایهگیرد که بخواهد به نقش اجتماعی خود بهمی

ی خویش،  سرمایه  کردنمصرف(، این امکان را دارد که با  حیثازاینکم  یک فرد )دست

ی بازار بگریزد. در مقابل، کارگران سان از سلطه دارانه کناره گیرد و بدیناز نقش سرمایه

نیز سلطه آنان  نیستند.  برخوردار  امکانی  اجتماعی خود  از چنین  نقش  را در  بازار  ی 

میبه تجربه  کارگر  نمیعنوان  که  است  نقشی  این  اما  بهکنند،  آن توانند  از  سادگی 

کنند.  کناره میروازاینگیری  تصریح  مارکس  سلطه  ند ک،  و  که  کارگر  بر  بازار  ی 

کاملاً یکسسرمایه نباید  را  استدلال  دار  او  دلیل، هنگامی که  به همین  تلقی کرد.  ان 

دار است«،  کننده، حاکم و برترِ یک سرمایه، هدف تعییناضافیارزش    ایجادکرد »می

دار نیز به همان که سرمایه  بنمایدچنین  »شود  داد که این وضعیت باعث میتوضیح می

رابط بندِ  در    از   هرچند  آن،  مقابل  قطبِ  در  کارگر  که  است  گرفتار  سرمایه  یه اندازه 

 156«.متفاوت منظری

دار، واپسین مؤلفه در روایت مارکس از این نکته ی بازار بر کارگر و سرمایهسلطه 

آزادی در سرمایه  است ی زیربناییِ آن را پنهان  داری، سلطهکه چگونه ظاهرِ سطحیِ 

 Die)  مقدس  یخانوادهکه او و انگلس در نخستین اثر مشترک خود،  سازد. چنانمی

Heilige Familie) خاطرنشان کرده بودند: »میزان دستمزد در آغاز، توسط توافق آزاد ،

شود که کارگر  شود. اما سپس آشکار میدارِ آزاد تعیین میمیان کارگرِ آزاد و سرمایه

دار مجبور  گونه که سرمایهدار اجازه دهد آن را تعیین کند، همانمجبور است به سرمایه

ترین سطحِ ممکن تثبیت نماید. آزادیِ طرفینِ قرارداد جای خود است آن را در پایین

ساختاریِ سلطه   یواسطه بهکارگر    کهدرحالی  157« دهد.می  اجبار  به را   و  شخصی  ی 

تواند به دست آورد بپذیرد، بازارِ غیرشخصی شود آنچه را که میدار ناگزیر میسرمایه

کند که بر کارگر سلطه براند. کارگر تحت  وادار می  ،دارسرمایه  عنوانبهدار را  نیز سرمایه



   



 ( 1867داری )آزادی و سلطه در نقد مارکس بر سرمایه 

ی بازار دار، تحت سلطه دار است، و هر دو، یعنی هم کارگر و هم سرمایهی سرمایهسلطه 

 (quietism) سادگی نوعی سکون و تسلیمتواند بهقرار دارند. پیامد چنین وضعیتی می

ی بازار بر زندگی جمعی ما ممکن است  سلطهدر برابر این نیروهای خردکننده باشد.  

« گویی  که  کند  جلوه  را جامعهچنان  مبادله  و  تولید  عظیمِ  ابزارهای  چنین  که  ای 

را که    اهریمنیفراخوانده است، همچون جادوگری است که دیگر قادر نیست نیروهای  

کارگیری  ، هدف مارکس از بههمهبااین  158« .های خود احضار کرده، مهار کندبا افسون

استعاره نچنین  تسلیم  یا  رضایت  به  توصیه  بازار  یستهایی،  اگر  دست.  ها  انسان   به 

 فتح گردد. و باید    دتوانها نیز میانسان به دستفراخوانده و ساخته شده است، پس 

ریزی آگاهانه و دموکراتیکِ  تواند از طریق برنامهمارکس بر این باور بود که جامعه می

اقتصاد، خود را از انقیاد در برابر الزامات بازار رها سازد. او »حاکمیت کورِ قوانین عرضه  

دهد« را در برابر متوسط ]بورژوازی[ را شکل می  یاقتصاد سیاسیِ طبقهکه    و تقاضا 

  یاقتصاد سیاسیِ طبقهکه    بینی اجتماعی شده از رهگذر پیش»تولید اجتماعیِ کنترل

می را  میکارگر  قرار  تولید    159. دادسازد«  بر  واقعی  کنترل  استقرار  مارکس،  نظر  از 

  یگیری یک جامعهریزی دموکراتیک، عنصری حیاتی در شکلاجتماعی از طریق برنامه

این معنا باشد که  به  تواند  : »آزادی در این عرصه ]تولید[ تنها میرودآزاد به شمار می

مبادلهشدهیاجتماع انسانِ   متحد،  تولیدکنندگانِ  یعنی  را  ،  طبیعت  با  خود    طور بهی 

تحت  کهآن جای عقلانی تنظیم کنند و آن را تحت کنترل مشترک خویش درآورند، به

چنان  160«.باشند  یکور  تقدرهمچون    یسلطه  جزئیات  مارکس،  بود،  او  معمول  که 

، اشارات او حاکی  حالبااینریزی ارائه نکرد.  چگونگی تحقق این برنامه  یچندانی درباره

های متمرکز و تکنوکراتیکی بود که بعدها به او  ی طرح از آن است که وی نه در اندیشه 

به  را مدنظر داشت که    یای زیربرنامهنسبت داده شد و به نام او به اجرا درآمد، بلکه  

ریزی پنداشت که این برنامهاو چنین می  161. واقع گردددموکراتیک تحت کنترل    طور

هاست؛  سازی محیط کار از طریق تعاونیدموکراتیکِ اقتصاد، مکملِ ضروریِ دموکراتیک 

ی شخصی و ساختاری تر دیدیم، به غلبه بر سلطه گونه که پیشهمان کهسازوکارهایی 

تنهایی برای  ها بهکرد که تعاونی، مارکس تأکید میهمهبااینرسانند. بر کارگر یاری می

کنند، زیرا همچنان در معرض الزامات داری کفایت نمیسرمایه   یبه سلطه   دادنانی پا
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همان »قوانین قهرآمیزِ« تولید   یواسطه بهها نیز مانند. تعاونیغیرشخصی بازار باقی می

می-»خود  یسوبه داری  سرمایه رانده  و  استثماری«  نمیروازاینشوند  برای ،  توانند 

رف دستاوردهای عظیمِ قدرت  صَ  یکارگران و جامعه امکان انتخابی واقعی درباره نحوه

سان، مارکس استدلال  فراهم آورند. بدین فراغت را مولد بشری از جمله گسترش زمان 

های  بدل شود«، آنگاه »انجمن  ی کرد که »اگر قرار نباشد تولید تعاونی به فریبی و داممی

وسیله تعاونیِ متحد« باید »تولید ملی را بر اساس یک طرح مشترک تنظیم کنند و بدین

مارکس بر این باور بود که از رهگذر این دو    162«آن را تحت کنترل خویش درآورند.

و   تعاونی،  تولید  طریق  از  کارگران  به  کار  محیط  کنترل  سپردن  یعنی  ـ  سازوکار 

اقتصاد ـ سلطهبرنامه دارانه بر کارگر و جامعه، همان  سرمایه  یریزی دموکراتیکِ کل 

 . خواهد شد گسستهازهمکرد، های نامرئی« که آزادی آنان را سلب می»رشته 
 

 تأمل نهایی 
در کانونِ نقدِ    «سلطه »و    «آزادی»تر به این نکته توجه شده است که مفاهیمِ  کم

بر سرمایه دارند مارکس  قرار  کار، سرمایهداری  ناظران . در درون محیط  و    ،شانداران 

داران، همانند  . سرمایهزندسای خود میکارگران را تابع حاکمیت شخصی و خودسرانه 

عرصه  و    یمستبدانِ  زیردستان  امور  در  مداخله  برای  گسترده  اختیاری  از  عمومی، 

؛ هرچند مارکس بر توانایی کارگران برای مهار این قدرتِ  نددادن به آنان برخوردارفرمان

کرد. بیرون از محیط  های کارگری و قوانین دولتی تأکید میمهارنشده از طریق اتحادیه 

ای د؛ طبقهرندار قرار داسرمایه  یای ساختاری از سوی طبقه کار نیز کارگران تحت سلطه

 برای کارگران  داربرای یک اربابِ سرمایه  کارکردنجز  ی  اچارهکه مالکیتش بر ابزار تولید  

فقدان  اد کارِ رسماً آزاد، این اشکال از سلطه و  د. مارکس معتقد بود قراردگذارباقی نمی

جدایی کارگران از ابزار تولید، نقشی محوری .  سازدواقعی کارگران را پنهان می  یآزاد

داری و اتکای آن بر نابودی آرمان  در روایت تاریخی و نظری مارکس از ظهور سرمایه

، در قیاس  سرمایه. او در کتاب  ند کی »تولیدکنندگان مستقل« ایفا میخواهانهجمهوری 

؛ اما هدفش  کند میتر از این آرمان ترسیم  اش، تصویری بسیار همدلانههای اولیهبا نوشته 

داری از  ناپذیریِ شکست آن و ضرورتِ غلبه بر سرمایهکه بازگشت   استاز این کار آن  
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مارکس به این نتیجه طریق مالکیت جمعی ابزار تولید را با نیرویی بیشتر نشان دهد.  

نقشی    -اند  ها کارگران مالک و مدیرِ محیط کار خویشکه در آن  -ها  رسید که تعاونی

اساسی در دستیابی به این مالکیتِ جمعی و در تضمینِ آن دارند که کارگران دیگر تابعِ  

مؤلفه.  نباشند  دارسرمایه  یهطبق  یا  دارِسرمایهفرد    یه سلط سلطه  این،  بر  ای  افزون 

کوشید نشان دهد که چگونه . او میودرحیاتی در روایت مارکس از استثمار به شمار می

خودسرانه  طبقه سرمایه  یقدرت  و  استسرمایه  یدار  برای  از    اضافیکارِ    حصالدار 

روزِ کاری را فراتر از حداقلِ   هدد کارگران ضروری است. این قدرت به آنان امکان می

  ینحوه  یکم در ابتدا، دربارهدست  ولازم برای بقای کارگران حفظ یا گسترش دهند  

کارگران به کار    فراغتتوانست برای افزایش زمان  وری ـ که میصرف دستاوردهای بهره

شناختی و ژرف از کارکرد  روایتی جامعه  بدین ترتیبگیری کنند. مارکس  رود ـ تصمیم

های  ؛ روایتی که اغلب در برخی برداشتدهدمی  داری ارائهسرمایه  یسلطه در جامعه 

، او همواره تأکید داشت که حالبااینشود.  مفهومیِ معاصر از سلطه نادیده گرفته می

ای که کل  شود؛ سلطهی غیرشخصیِ بازار هدایت میاستثمار، در نهایت، توسط سلطه

می خود  الزامات  تابع  را  سرمایهجامعه  حتی  نیکسازد.  تعاونیداران  و  نیز  خواه  ها 

بگریزند؛  نمی سرمایه  بیشتر  هرچه  انباشتِ  و  کارایی  برای  بازار  مطالبات  از  توانستند 

باو این  بر  مارکس  که  غیرشخصی  دموکراتیک استبدادی  کنترل  طریق  از  تنها  بود  ر 

کند که این الزامات توان به آن پایان داد. روایت مارکس به ما یادآوری میاقتصاد می

ی  گیری آگاهانه درباره آیندهاند که جامعه را از آزادیِ تصمیم بازار خود شکلی از سلطه 

 .سازندخویش محروم می

 
 

»اساسنامه  ۱ بین  یمارکس،  در جلسهانجمن  مصوب  کارگران  «،  ۱۸۶۶سپتامبر    ۵  ی کنگره  یالمللی 

اصلی را   ی. مارکس اساسنامه۲۳۶: ۲۰، جلد ۱(، بخش MEGAمجموعه آثار کامل مارکس و انگلس )

فرانسوی آن را بر عهده گرفت. در متن    یبه زبان انگلیسی نوشت و مسئولیت ترجمه  ۱۸۶۴در سال  

های طبقاتی«؛ ر.ک: مارکس، »قوانین  : »الغای تمام حاکمیتآمده بود  اصلی، سطر پایانی به این صورت

(،  MECW/ مجموعه آثار مارکس و انگلس )  MEGA I.20: 13المللی کارگران«، موقت انجمن بین

قبلی فرانسوی را اصلاح کرد، زیرا در آن به اشتباه به جای »الغای هرگونه    ی. مارکس ترجمه۱۴:  ۲۰جلد  

 ,MEGA I.20: 623ای« شده بود؛ ر.ک:  طبقاتی«، خواستار »نابود کردنِ سلطه هر طبقه  یسلطه
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های طرفدار ماتزینی در انجمن  . اشاره به »حقوق و وظایف برابر«، امتیازی بود که به جریان1267 ,911

 . المللی کارگران داده شدبین

المللی کارگران سوئیس به  مرکزی انجمن بین  یبخش آلمانی کمیته  ی ]یوهان فیلیپ بکر[، »بخشنامه  ۲

  ۸۵۶(:  ۱۸۶۵دسامبر    ۳)  ۱۵۳عمومی کارگران آلمان، شماره    ی «، روزنامه۱۸۶۵نوامبر    ۱کارگران ژنو،  

  ۱۵۳(، شماره  The Commonwealth)  المنافعممشترک  یالمللی کارگران«، نشریه»انجمن بین  /

انگلیسیِ قبلی )و کمتر مهیج( این بخشنامه در    ی. مارکس مسئول انتشار ترجمه۶(،  ۱۸۶۶فوریه    ۱۰)

بین (، شماره  The Workman’s Advocateحامی کارگر )  ی المللی کارگران«، نشریه»انجمن 

 MEGA«،  ۱۸۶۵نوامبر    ۲۸جلسات شورای مرکزی،  بود. ر.ک: »صورت  ۴(:  ۱۸۶۵دسامبر    ۱۶)  ۱۴۵

I.20: 367نامه و  بین    ی،  بکر،  فیلیپ  یوهان  به  نسخه۱۸۶۶ژانویه    ۱۵و    ۹مارکس  دیجیتال    ی، 

MEGA / MECW 42: 214.   

 .۱۹۱(،  ۱۹۶۳)لندن: ویکتور گالانز،   ستانانگلکارگر    یای. پی. تامپسون، تکوین طبقه ۳

 .۲۱۱ جا همان ۴

به    یپنبه، »ریسندگان پنبه  ی. ر.ک: یک شاگرد ریسنده۲۰۱–۱۹۹، ص  جاهمان  ۵ منچستر خطاب 

نشریه و عموم«،    ۳۰)  ۳۹، شماره  ۲  ی(، دورهThe Black Dwarfسیاه )  یکوتوله  یکارفرمایان 

. همچنین ر.ک: رابرت جی. هال، »استبداد، کار و سیاست: موج اعتصابات  ۶۲۴–۶۲۲(:  ۱۸۱۸سپتامبر  

  ۳، جلد  ۳۴المللی تاریخ اجتماعی، شماره  بازبینی بین ی بافی انگلستان«، نشریهپنبه  ی در منطقه  ۱۸۱۸

(۱۹۸۹ :)۴۳۳–۴۸۰. 
 MEGA II.6: 588 / MECW 35: 639، ۱مارکس، سرمایه، جلد  ۶

 MEW 6: 401 / MECW 9: 203مارکس، »کار مزدی و سرمایه«،  ۷
. ر.ک: جاناتان ولف،  MEGA I.2: 149 / MECW 3: 154مسئله یهود«،    یمارکس، »درباره  ۸

، جلد  ۶(، شماره  Cogitoنیروهای بیگانه: کارل مارکس و رد اقتصاد بازار«، نشریه کوجیتو )  ی»بازیچه

۱ (۱۹۹۲ :)۳۵–۴۱ . 

شورای عمومی،    ی؛ »جلسهMEW 6: 398 / MECW 9: 198مارکس، »کار مزدی و سرمایه«،    ۹

بهMEGA 21: 580–81«،  ۱۸۶۸جولای    ۲۸ ترتیب  بدین  اسکینر  کوئنتین  مشاهده  .  درستی 

داری،  ای در... تحلیل مارکس از سرمایهطور برجستهحقوقی و اخلاقی روم به  یکند که »واژگان فلسفهمی

بردگی مزدی، بیگانگی و دیکتاتوری مشهود است«؛ کوئنتین اسکینر،    یهای او دربارهویژه در بحثبه

. در مقابل، فرانک لاوت  xn3(، ص  ۱۹۹۸آزادی پیش از لیبرالیسم )کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج،  

شوند«، اما او »این  های سلطه معمولاً به کارل مارکس نسبت داده میکند که اگرچه »نظریهاستدلال می

با   را  نمی  اشتیاقاصطلاح  به کار  نظریهزیاد«  فرانک لاوت،  و عدالت )آکسفورد:   یبرد؛  عمومی سلطه 

ترین تفسیر برای این ادعای بعید آن است که  بینانه. خوش۱۱(، ص  ۲۰۱۰انتشارات دانشگاه آکسفورد،  

های انگلیسی از طریق استفاده  ( گاهی در ترجمهHerrschaft)مارکس از واژه سلطه  زیاد    یاستفاده



   



 ( 1867داری )آزادی و سلطه در نقد مارکس بر سرمایه 

 

( پنهان شده  sway)  «نفوذ»( یا  power)  «قدرت»(،  rule)  «حاکمیت»تر مانند  های خنثیاز معادل

 است. 
  . MECW 35: 573–MEGA II.6: 529 / 30، ۱. مارکس، سرمایه، جلد  ۱۰
منتشر کرد که عمدتاً اصلاحاتی در ساختار    ۱۸۷۳–۱۸۷۲های  مارکس ویرایش دوم آلمانی را در سال  ۱۱

فرانسوی ایجاد کرد که تحت نظارت دقیق خودش بود    یتری در متن ترجمهآن بود. او تغییرات اساسی

  ی کرد آن را »برای طبقهبه صورت پاورقی منتشر شد؛ قالبی که او فکر می  ۱۸۷۵تا    ۱۸۷۲و از سال  

میدسترسبیشتر  کارگر   مهم  کندپذیر  دیگری  چیز  هر  از  من  برای  ملاحظه  این  نامهو  است«؛    ی تر 

میل در  )این نامه به ناشر کتاب سرمایه به صورت فاکسی  ۱۸۷۲مارس    ۱۸مارکس به موریس لا شاتر،  

 MEGA II.7: 7, 9 / MECWمتن چاپی اصلی گنجانده شده بود؛ ر.ک: سرمایه، ویرایش فرانسوی،  

برای خواننده« در کتاب سرمایه  23 :35 بخش »یادداشت  پایانِ  به دلیل این تغییرات، مارکس در   .)

فرانسوی »دارای ارزش علمی مستقلی نسبت    ی)ویرایش فرانسوی( به خوانندگان توصیه کرد که ترجمه

باید   هستند  آشنا  آلمانی  زبان  با  که  خوانندگانی  حتی  و  است  اصلی  متن  آنبه  «،  بکنندمراجعه    به 

MEGA II.7: 690 / MECW 35: 24ام. برای  . در نتیجه، من مکرراً به متن فرانسوی ارجاع داده

بحث بیشتر ر.ک به مقالات مارچلو مستو )ویراستار(، مارکس و کتاب سرمایه: ارزیابی، تاریخ و پذیرش  

های پراکنده  نوشتهکتاب سرمایه توسط انگلس )از روی دست  ۳و    ۲(. جلدهای  ۲۰۲۲)ابینگدون: راتلج،  

 منتشر شدند.  ۱۸۹۴و   ۱۸۸۵های و خامی که مارکس به جا گذاشته بود( ویرایش و به ترتیب در سال

سیاسی سرمایه )پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون،    یویلیام کلر رابرتز، دوزخ مارکس: نظریه  ۱۲

 . ۲(، ص ۲۰۱۷

 ,MEGA I.20: 570«،  ۱۸۶۷  ژوییه   ۹المللی کارگران،  شورای عمومی انجمن بینجلسات  »صورت  ۱۳

572 / MECW 20: 203 
و رادیکالیسم قرن نوزدهم: انجمن    "ای خرد مخفی فرقه"برای نمونه ر.ک به مقالات: آنتونی تیلور، »  ۱۴

ساموئل  بین نیویورک«؛  و  لندن  در  کارگران  بینیاتهالمللی  انجمن  در  پرودونیسم  »تکوین  المللی  ، 

پرستی«؛ و ماریان  میهن  یالملل: مسئلهکارگران«؛ گرگوری کلیز، »پروفسور بیزلی، پوزیتیویسم و بین

الملل  ارزشمندِ »برخیزید ای دوزخیان زمین: اولین بین  یانکل، »باکونین و فدراسیون ژورا«، در مجموعه

ویراستهدر چشم بریل،    یاندازی جهانی«،  )لیدن:  مویزاند  ژان  و  دلورموز  کوئنتین  بنسیمون،  فابریس 

۲۰۱۸.) 
(، ر.ک: یورگن هرس، »بازبینی  IWMAالمللی کارگران )برای بررسی نقش مارکس در انجمن بین  ۱۵

بین انجمن  و  مارکس  برخیزید ای دوزخیان زمین، ص  کارل  ؛  ۳۱۲–۲۹۹المللی کارگران«، در کتاب 

الملل اول )لندن:  های بینهنری کالینز و چیمن آبرامسکی، کارل مارکس و جنبش کارگری بریتانیا: سال

(، فصل  ۲۰۱۶(؛ و گرت استدمن جونز، کارل مارکس: عظمت و توهم )لندن: آلن لین،  ۱۹۶۵میلان،  مک

۱۱ 



 



 ی سعید مهراقدمبرونو لیپولد، ترجمه 

 
)تأکید از متن    MEW 4: 469 / MECW 6: 491مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست،    ۱۶

 کنند که کارگران »بردگانِ... دولت بورژوایی« هستند. ها همچنین در اینجا اشاره میاصلی(. آن

کنگره  ۱۷ چهارمین  به  عمومی  شورای  »گزارش  بین  ی سالانه  یمارکس،  کارگران«،  انجمن  المللی 
MEGA I.21: 134 / MECW 21: 68 

 .۷۰/  ۱۳۵، ص جاهمان ۱۸

پی  ۷۱/    ۱۳۷، ص  جاهمان  ۱۹ دارد که در  ناپلئون  لویی  به رژیم مستبد  اشاره  واژه »دسامبریست«  ؛ 

 قدرت را به دست گرفته بود  ۱۸۵۱کودتای دسامبر 

 ۸۰/  ۱۴۴–۱۴۳، ص جاهمان ۲۰

 . ۸۲–۸۱/  ۱۴۵، ص جاهمان ۲۱
 .۷۴/  ۱۳۹، ص جاهمان ۲۲
 .۴۲۸استدمن جونز، کارل مارکس، ص  ۲۳

؛ همچنین  MEGA II.6: 412n, 588 / MECW 35: 428n, 639،  ۱مارکس، سرمایه، جلد    ۲۴

تا چنین خوانده    کندمشدد میتوصیف را  این  . در ویرایش فرانسوی، مارکس  ۳۶۲/    ۳۵۱ر.ک: همان، ص  

دهد که به همان اندازه که نامحدود است، حقیر  دار »کارگر را... تحت استبدادی قرار میشود که سرمایه

 MEGA II.7: 568نیز هست«؛ ر.ک: سرمایه )ویرایش فرانسوی(، 

. همچنین ر.ک: مارکس،  MEGA II.15: 374 / MECW 37: 382،  ۳مارکس، سرمایه، جلد    ۲۵

 MEGA II.4.2: 455(، کتاب سوم،  ۱۸۶۵–۱۸۶۳نوشته اقتصادی سرمایه )دست

 MEGA II.6: 328 / MECW 35: 337، ۱مارکس، سرمایه، جلد  ۲۶
 ، یادداشت ۳۳۶، یادداشت / ۳۲۸، ص جاهمان ۲۷

 قانون اساسی الیگارشی اسپارتا بود.لیکورگوس واضع  ۲۸
 . ۴۲۷/  ۴۱۱، ص جاهمان ۲۹

کارل مارکس، ویرایش دوم )کمنیتس،    «سرمایه»فهم از  ای عامهخلاصهیوهان مست، سرمایه و کار:    ۳۰

 . ۲۱(، ص ۱۸۷۶کارل مارکس، ترجمه اتو ویدمیر )هوبوکن،  «سرمایه »هایی از / گزیده ۳۳(، ص ۱۸۷۶
ای که اخیراً در کتاب الیزابت اندرسون، حکومت خصوصی: چگونه کارفرمایان بر زندگی ما  مایهدرون  ۳۱

زنیم( بررسی شده است )پرینستون: انتشارات دانشگاه  آن حرف نمی  یکنند )و چرا دربارهحکمرانی می

 (.۲۰۱۷پرینستون، 
؛ نقل شده  MEGA I.4: 397 / MECW 4: 467کارگر در انگلستان،    یانگلس، وضعیت طبقه  ۳۲

 . MEGA II.6: 412n / MECW 35: 427n، ۱در: مارکس، سرمایه، جلد 
)دست  ۳۳ سیاسی  اقتصاد  بر  نقدی  MEGA II.3: 2023- / 24(،  ۱۸۶۳–۱۸۶۱نوشته  مارکس، 

MECW 33: 490–91 
 MEW 4: 448 / MECW 6: 456تجارت آزاد،  یمسئله یمارکس، خطابه درباره ۳۴

   .MECW 35: 427–MEGA I.6: 411 / 12، ۱مارکس، سرمایه، جلد  ۳۵



   



 ( 1867داری )آزادی و سلطه در نقد مارکس بر سرمایه 

 
بین»صورت  ۳۶ انجمن  عمومی  کارگران،  جلسات شورای   :MEGA I.21«،  ۱۸۶۸  ژوییه  ۲۸المللی 

581 / MECW 21: 383 
 MEGA I.22: 45 / MECW 22: 472نویس اول(،  مارکس، جنگ داخلی در فرانسه )پیش ۳۷

 MEGA I.22: 146 / MECW 22: 339مارکس، جنگ داخلی در فرانسه،  ۳۸
درباره  ۳۹ »ملاحظاتی  پروس«،    یمارکس،  سانسور  دستورالعمل   / MEGA I.1: 118جدیدترین 

MECW 1: 130 
مربی    یدیده«، نشریهسنگ: به قلم یک رنجکسی که در معادن رنج کشید، »صدایی از معادن زغال  ۴۰

جلد   رینولدز،  شماره  ۱سیاسی  درباره۱۶۴(:  ۱۸۵۰مارس    ۳۰)   ۲۱،  جریمه  ی.  از  در  استفاده  ها 

بازبینی تاریخ   ی ای در انقلاب صنعتی«، نشریههای اولیه، ر.ک: سیدنی پولارد، »انضباط کارخانهکارخانه

 . ۲۶۲–۲۶۱، ۲۵۷(: ۱۹۶۳) ۲، جلد ۱۶اقتصادی، شماره  

 MEGA II.6: 388 / MECW 35: 403، ۱مارکس، سرمایه، جلد  ۴۱
 MEGA I.4: 372 / MECW 4: 441–42کارگر در انگلستان،  یانگلس، وضعیت طبقه ۴۲

 MEGA I.2: 373 / MECW 3: 280های اقتصادی و فلسفی، نوشتهمارکس، دست ۴۳
  peculium. در حقوق روم، MEGA I.6: 565 / MECW 35: 613، ۱مارکس، سرمایه، جلد  ۴۴

 .شان بودای بود که تحت کنترل بردگان قرار داشت اما همچنان متعلق به اربابدارایی
پایانی  مارکس، ]پیش  ۴۵  MEGA I.20: 140 / MECW[،  «ارزش، قیمت و سود»نویس بخش 

برنامه338 :20 نقد  مارکس،  . همچنین ر.ک:  MEGA I.25: 19 / MECW 24: 92گوتا،    ی؛ 

 MEGA I.20: 169 / MECW 20: 129»ارزش، قیمت و سود«، 

»سرمایه  ۴۶ فرگوسن،  درسنیل  ناسیونالیسم:  و  سوسیالیسم  پروژهداری،  کتاب  در  تاریخ«،  از    ی هایی 

سرمایه و  سوسیالیسم  درباره  مقالاتی  بشری:  از  شکوفایی  آزاد  بازار  )استنفورد:   یسسهؤ مداریِ  هوور 

 .۲۰۲(، ص ۲۰۲۲هوور،   یسسهؤم انتشارات 
 MEGAسنگ زاکسن«،  های معدنچیان در معادن زغالانجمن  ی »گزارشی دربارهمارکس و انگلس،    ۴۷

I.21: 114–15 / MECW 21: 42–44اصلی را به انگلیسی نوشت )که باقی نمانده    ی. انگلس مقاله

است( و مارکس به درخواست او آن را به آلمانی ترجمه کرد و احتمالاً در این فرآیند اصلاحاتی نیز در  

دهد،  آن را به انگلس نسبت می  MECWاین مقاله را به مارکس و    MEGAآن انجام داد. در حالی که  

 .رسد تر به نظر میانتساب مشترک عادلانه

لیلیان سیچرچیا، »سلطه  ۴۸ به:  نمونه ر.ک  نشریه  یبرای  بازار کار«،  اروپایی    یمجله  یساختاری در 

)  ینظریه می۲۰۲۲سیاسی  سلطه  زورگیر  یک  »آیا  گادکه،  دوروتیا  بعد  (؛  و  اپیزودیک  قدرت  راند؟ 

نشریه سلطه«،  )   یفلسفه  یساختاری  »جمهوری۲۰۲۰سیاسی  گورویچ،  الکس  و  (؛  کارگری  خواهی 

نشریه کار«،  )  ینظریه  یدگرگونی  هستند؟«،  ۲۰۱۳سیاسی  سلطه  تحت  کارگران  »آیا  اوشی،  تام  (؛ 

فلسفه  ینشریه و  )   یاخلاق  سرمایه۲۰۱۹اجتماعی  »قفس  وروسالیس،  نیکلاس  سلطه(؛    ی داری: 

 (. ۲۰۲۱کاربردی ) یفلسفه ی ساختاری و کنشگری جمعی در بازار«، نشریه



 



 ی سعید مهراقدمبرونو لیپولد، ترجمه 

 
فرانسوی(، جلد    ۴۹ )ویرایش  این  MEGA II.7: 502،  ۱مارکس، سرمایه  آلمانی  مارکس در متن   .

دار بفروشد، به سرمایه  که خود را به سرمایهتری بیان کرده است: »کارگر پیش از آنموضوع را با دقت کم

 MEGA II.6: 533 / MECW 35: 577، ۱تعلق دارد«، سرمایه )ویرایش آلمانی(، جلد 

 . MECW 35: 178–MEGA II.6: 183 / 645 ,84–705 ,79،  ۱مارکس، سرمایه، جلد    ۵۰
برخی تولیدکنندگان بین این  ( هستند و  Ideal Type« )آرمانیهای »نوع  بندیها البته دستهاین  ۵۱

تاریخ کارل مارکس: یک دفاع )پرینستون: انتشارات    یگیرند؛ ر.ک: جی. ای. کوهن، نظریهها قرار میدسته

 .۶۸– ۶۵(، ص ۱۹۷۸دانشگاه پرینستون، 
نقد اقتصاد سیاسی(،    ۵۲ . MEGA II.1: 372 / MECW 28: 392مارکس، گروندریسه )مبانی 

 MEW 6: 555–56 / MECW 6: 436–37همچنین ر.ک: مارکس، دستمزد، 
 MEGA II.15: 374 / MECW 37: 382، ۳مارکس، سرمایه، جلد  ۵۳

در نقد    "سفید "و    "بردگی سیاه "دیدگاهی که در روایت انتقادیِ ایریس دارمان غایب است؛ ر.ک: »  ۵۴

  ی خشونت و فلسفهکارل مارکس بر جنگ داخلی آمریکا و اقتصاد سیاسی«، در کتاب ناکارآمدی: تاریخ 

تر، ر.ک: مارکوس کانلیف، بردگیِ خرید و  . برای تاریخ وسیع۱۷۱–۱۷۰(، ص  ۲۰۲۰سیاسی )برلین،  

آنگلو بافتار  بردگی مزدی:  و  انسان  دانشگاه جورجیا،    ۱۸۶۰–۱۸۳۰آمریکایی،  -فروش  انتشارات  )آتن: 

(. برونتر اوبراین در قضاوتی که معرف این ژانر رادیکال است، استدلال کرد که »بردگی مزدی... ۱۹۷۹

به بردگان سفید  است«؛ ر.ک: »ظهور،  برای  برای سیاهان  انسان  و فروش  بردگیِ خرید  از  بدتر  مراتب 

(:  ۱۸۵۰فوریه    ۱۶)  ۱، شماره  ۱۵مربی سیاسی رینولدز، دوره    یپیشرفت و فازهای بردگی انسانی«، نشریه

کارگر    ی شود؛ ر.ک: وضعیت طبقهانگلس نیز یافت می  یهای اولیههایی در نوشته. چنین قضاوت۱۱۸

کرد  . در حالی که مارکس خاطرنشان میMEGA I.4: 398 / MECW 4: 468–69در انگلستان،  

ها را تأمین  شان وسایل معیشت آنکه اربابانکه بردگان یک مزیت نسبت به پرولتارها داشتند و آن این

شود بردگی مزدی، با در نظر گرفتن  کردند، اما او هرگز این موضع را نگرفت که این امر باعث میمی

سود«،    یهمه و  قیمت  »ارزش،  مارکس،  ر.ک:  باشد؛  انسان  فروش  و  خرید  بردگیِ  از  بدتر  جوانب، 

MEGA I.20: 181 / MECW 20: 143کار( درباره  های حزب توری )محافظه. مارکس گزارش

»بردگی سفید« را که سعی داشتند از سنگدلیِ کارِ مزدی برای دفاع از کارِ بردگی استفاده کنند، نقد  

وحشیانهمی از  یکی  را  آمریکا  جنوب  در  بردگی  کارِ  او  شناختهکرد.  اشکالِ  فرودستی  شدهترین  ی 

بازارهای سرمایهمی زیرا ادغام آن در  بود که »وحشتدانست،  به این معنا  های متمدنانه  داری جهانی 

 MEGA،  ۱بردگی پیوند خورده است«؛ ر.ک: سرمایه، جلد    یهای وحشیانهناشی از کارِ مفرط با وحشت

II.6: 242, 259, 259–60n / MECW 35: 244, 262, 262n 
MEGA II.4.1: 99 / MECW 34: 432–مارکس، »فصل ششم: نتایج فرآیند مستقیم تولید«،    ۵۵

مارکس  33 استدلال  ایناز.  »رابطهمیرو  که  بر  یکرد  و    یدارسرمایه  مبتنی  بردگی  با  مقایسه  ]در 

ور  رسد. اما زمانی که یک دهقان یا پیشهمراتب اجتماعی به نظر میجلو در سلسلهبهروداری[ گامی  سرف

 .۴۳۷/   ۱۰۳، جاشود، ماجرا برعکس است«، همانمستقل به کارگر مزدی تبدیل می



   



 ( 1867داری )آزادی و سلطه در نقد مارکس بر سرمایه 

 
 .۴۱۱/  ۷۷، جاهمان ۵۶
ی »اشخاص  لحاظ ساختاری تحت سلطهکند که بردگان بهبا این حال، الکس گورویچ استدلال می  ۵۷

ثالثی« هستند که ساختارهای حقوقی و سیاسیِ لازم برای حفظ بردگیِ خرید و فروش انسان را سرپا  

 .۶۰۱خواهی کارگری و دگرگونی کار«، ص دارند؛ ر.ک: »جمهورینگه می

 MEGA II.3: 2135 / MECW(،  ۱۸۶۳–۱۸۶۱  نوشتهمارکس، نقدی بر اقتصاد سیاسی )دست  ۵۸

نتایج فرآیند مستقیم تولید«،  100 :34  :MEGA II.4.1: 103 / MECW 34؛ »فصل ششم: 

437 
. همچنین ر.ک: مارکس،  MEW 6: 401 / MECW 9: 203مارکس، »کار مزدی و سرمایه«،    ۵۹

سیاسی  MEGA II.1: 372 / MECW 28: 392گروندریسه،   اقتصاد  بر  نقدی  مارکس،  و  ؛ 

 MEGA II.3: 661 / MECW 31: 244(، ۱۸۶۳–۱۸۶۱نوشته )دست
 MEGA II.6: 562, 680 / MECW 35: 609, 747، ۱مارکس، سرمایه، جلد  ۶۰

 .۵۷۳/  ۵۳۰–۵۲۹، ص جاهمان ۶۱
 MEGA II.7: 498، ۱مارکس، سرمایه )ویرایش فرانسوی(، جلد  ۶۲

MECW –MEGA II.4.1: 98n, 101 / 2مارکس، »فصل ششم: نتایج فرآیند مستقیم تولید«،    ۶۳

34: 432n, 435 
 MEGA II.6: 687 / MECW 35: 756، ۱مارکس، سرمایه، جلد  ۶۴

. اما همچنین MEGA I.4: 309 / MECW 4: 376کارگر در انگلستان،    یانگلس، وضعیت طبقه  ۶۵

فردی  منرسد که آزاد است«، زیرا اگرچه ارباب  تنها »به نظر می  یا ر.ک به استدلال او مبنی بر اینکه پرولتار 

 .۳۷۹/   ۳۱۲مالک« است، همان،  یی... کل طبقهندارد اما »برده
اثر استدلال شده است: جی. ای. کوهن، »ساختار  چنان  ۶۶   یِ آزاد فقدانکه به شکلی قدرتمند در این 

نشریه امور عمومی، دوره    یپرولتاریا«،  و  . همچنین ر.ک: جان  ۳۳–۳(:  ۱۹۸۳)   ۱، شماره  ۱۲فلسفه 

(، ص  ۲۰۱۵مایکل گیبونز )آکسفورد،    ی سیاسی، ویراسته  یاندیشه  یفیلینگ، »آزادی«، در دانشنامه

۸. 
باید جمهوریجان کاندایالی، »آیا سوسیالیست  ۶۷ باشند؟«، نشریهها    ی بازبینی انتقادی فلسفه   یخواه 

 (.۲۰۲۲المللی )سیاسی و اجتماعی بین
شوند، زیرا  نمی یآزاد فاقد توان استدلال کرد که تولیدکنندگان مستقل با این ضرورت حال، میاینبا ۶۸

اهمیت این تمایز، ر.ک:    یاین ضرورت توسط طبیعت تحمیل شده است و نه توسط افراد دیگر. درباره

 .۸۶–۶۶(: ۱۹۸۳)  ۱، شماره ۹۴های آزادی«، نشریه اخلاق، دوره دیوید میلر، »محدودیت

 
تعاونی مشترک  ۶۹ تا  بردگی  از  آزادی جمهوریالکس گورویچ،  و  نوزدهم  المنافع: کار  خواهانه در قرن 

کوهن،    یاجمال در مقالهبه. این دیدگاه  ۱۰۹–۱۰۸(، ص  ۲۰۱۵)کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج،  

 ، نیز پیشنهاد شده است.۲۸پرولتاریا«، ص  یِآزادفقدان»ساختار 



 



 ی سعید مهراقدمبرونو لیپولد، ترجمه 

 
. مارکس در ویرایش  MECW 35: 577-MEGA II.6: 533 / 34،  ۱مارکس، سرمایه، جلد    ۷۰

ی  فروشد، مغلطهایِ عملی که طی آن خود را می: »تجدید دورهکرد  اصلاح اندکی  فرانسوی این بخش را 

(«، سرمایه )ویرایش فرانسوی(، جلد  maîtres individuels)   منفردیک قرارداد آزاد، ]و[ تغییر اربابان  

۱ ،MEGA II.7: 502 

اند«، در مجموعه  آگوست بلانکی، »ثروت اجتماعی باید متعلق به کسانی باشد که آن را خلق کرده  ۷۱

های سیاسی  انگلیسی در خوانش بلانکی: نوشته  ی / ترجمه  ۲۸۷،  ۲۸۵(، ص  ۱۹۹۳)نانسی،   ۱آثار، جلد  

 . ۵۳، ۵۰(، ص ۲۰۱۸)لندن: ورسو،  

. همچنین  MEGA I.4: 312 / MECW 4: 379کارگر در انگلستان،    یانگلس، وضعیت طبقه  ۷۲

 . ۶۴۹–۶۴۶(، ص ۱۹۹۸تاریخ اقتصاد سیاسی ) ی ر.ک: جوزف پرسکی، »بردگی مزدی«، نشریه
به ایمان کمونیستی،  انگلس، پیش  ۷۳ . همچنین BdK 1: 472 / MECW 6: 100نویس اعتراف 

 MEW 4: 366 / MECW 6: 343–44ر.ک: انگلس، اصول کمونیسم،  

. در ویرایش اول آلمانی،  MEGA II.6: 645 / MECW 35: 705–6،  ۱مارکس، سرمایه، جلد    ۷۴

برای ویرایش دوم  اولیهاصطلاح انباشت  به» بود. وقتی مارکس متن را  نهایی  « تنها زیربخشی از فصل 

. او در ویرایش  نمودرا ارتقا داد و آن را به فصلی مستقل تبدیل    اولیه کرد، اهمیت انباشت    آمادهآلمانی  

( را به بخش نهایی و مستقل  L’accumulation primitive« ) اولیهو »انباشت    ه فرانسوی فراتر رفت

فصل(    ۲۵بخش با    ۷های بعدی آلمانی از ویرایش دوم )متن تبدیل کرد. در حالی که تقریباً تمام ویرایش

حال،  اینبااند.  کرده  تبعیتفصل(    ۳۳بخش با    ۸های انگلیسی از ساختار فرانسوی )اند، ترجمهپیروی کرده

ر.ک به ویرایش انتقادی اخیر آلمانی که از ساختار فرانسوی پیروی کرده است: کارل مارکس، سرمایه:  

 .۷۷۹–۷۷۸(، ص ۲۰۱۷نقدی بر اقتصاد سیاسی، جلد اول، ویراسته توماس کوچینسکی )هامبورگ، 
 MEGA II.6: 670 / MECW 35: 734، ۱مارکس، سرمایه، جلد  ۷۵

 . ۷۰۷/   ۶۴۶، ص جاهمان ۷۶
 . ۷۱۱/  ۶۴۹، ص جاهمان ۷۷

به همین ترتیب، مارکس مدعی شد که »سلب مالکیت  ۷۵۴/    ۶۸۶–۶۸۵، ص  جاهمان  ۷۸ خاک از  . 

 . ۷۵۵/  ۶۸۶، ص  جادهد«؛ همانداری را تشکیل میتولید سرمایه یمردم، اساس شیوه یتوده
 . ۷۶۱/  ۶۹۲، ص جاهمان ۷۹
با سرمایه  MEGA II.7: 677–78،  ۱مارکس، سرمایه )ویرایش فرانسوی(، جلد    ۸۰ . مقایسه کنید 

 . MEGA II.6: 681 / MECW 35: 749، ۱)ویرایش آلمانی(، جلد 
؛ ژان ژاک روسو، »گفتاری  MEGA II.6: 670n / MECW 35: 735n،  ۱مارکس، سرمایه، جلد    ۸۱

انگلیسی در قرارداد   ی/ ترجمه ۲۷۳(، ص ۱۹۶۴)پاریس،   ۳در اقتصاد سیاسی«، در مجموعه آثار، جلد 

 . ۳۲(، ص ۱۹۹۷های سیاسی )کمبریج، اجتماعی و سایر نوشته

. ر.ک به بازنویسی در  MECW 35: 735–MEGA II.6: 670 / 71،  ۱مارکس، سرمایه، جلد    ۸۲

 MEGA II.7: 664ویرایش فرانسوی، 



   



 ( 1867داری )آزادی و سلطه در نقد مارکس بر سرمایه 

 
 MEGA II.6: 647, 651 / MECW 35: 708, 713، ۱مارکس، سرمایه، جلد  ۸۳
 . ۷۱۵–۷۱۴/   ۶۵۳–۶۵۲، ص جاهمان ۸۴

 )یادداشت(. ۷۳۷، ۷۰۹)یادداشت( /   ۶۷۲، ۶۴۸همان، ص  ۸۵
 MEGA II.3: 2135 / MECW(،  ۱۸۶۳–۱۸۶۱نوشته  مارکس، نقدی بر اقتصاد سیاسی )دست۸۶

نتایج فرآیند مستقیم تولید«،  101 :34  :MEGA II.4.1: 103 / MECW 34؛ »فصل ششم: 

437 . 

. اشاره به »یومنِ  MEGA I.20: 183 / MECW 20: 145مارکس، »ارزش، قیمت و سود«،    ۸۷

 گردد.مغرورِ شکسپیر« احتمالاً به نمایشنامه هنری پنجم باز می

 .۱۹۷رابرتز، دوزخ مارکس، ص   ۸۸
انگلیسی،  مارگو سی. فین، پس از چارتیسم: طبقه و ملت در سیاست  ۸۹   ۱۸۷۴–۱۸۴۸های رادیکال 

. برای تاریخ تصاحب روزنامه توسط انجمن  ۲۴۳–۲۴۲(، ص  ۱۹۹۳)کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج،  

)بین کارگران  ر.ک:  IWMAالمللی   ،)MEGA I.20: 1896–1901مدیره هیئت  در  مارکس    ی . 

به دلیل بیماری نتوانست مانع آن شود؛ ر.ک:   نام آن مخالف بود، اما  با تغییر  روزنامه حضور داشت و 

 . MEGA / MECW 42: 224دیجیتال  ی، نسخه۱۸۶۶فوریه  ۱۰مارکس به انگلس،   ینامه

(، جلد  The Contemporary Reviewبازبینی معاصر )  ی زمین«، نشریه  ی جورج اودجر، »مسئله  ۹۰

 . ۳۳–۳۲(: ۱۸۷۱)اوت  ۱۷

(،  ۱۸۶۷اکتبر... )لندن،    ۱۰ارنست جونز، کار و سرمایه: سخنرانی ایراد شده در تالار شهر گلاسگو،    ۹۱

ایدئولوژیک در اواخر عمر جونز و دیدگاه مارکس و انگلس به آن،  . برای بررسی چرخش  ۱۹،  ۱۶،  ۵ص  

چارتیست: گزیده ارنست جونزِ  نوشتهر.ک: جان ساویل،  از  )لندن،  ها و سخنرانیای  ارنست جونز  های 

 .۲۴۷–۲۴۱، ۸۲–۷۷(، ص ۱۹۵۲
برنامه  ۹۲ آن  یبرای  مشارکت  و  اوبراین  پیروان  بیناجتماعی  انجمن  در  به  ها  ر.ک  کارگران،  المللی 

نادیده گرفته شده  یمطالعه و  عامهعالی  رادیکالیسم  لینکلن جونیور،  یوجین  واتسون  آغاز  ی:  و  پسند 

(،  ۱۹۷۷دکتری، کالج دانشگاهی لندن،  ی)رساله  ۱۸۸۵–۱۸۷۰جنبش سوسیالیستی نوین در بریتانیا، 

، همچنین ر.ک: رویدن  ۱۸۷۰و    ۱۸۶۰های  خواهی اجتماعی بریتانیا در دههجمهوری  ی. درباره۲فصل  

(،  ۱۹۶۵)لندن،    ۱۸۸۱–۱۸۶۱ها: مطالعاتی در تاریخ کارگری و سیاست،  هریسون، پیش از سوسیالیست

  ۲۳. برای دیدگاه دوگانه مارکس نسبت به پیروان اوبراین، ر.ک: نامه مارکس به فریدریش بولته،  ۵فصل  

 MEW 33: 327–28 / MECW 44: 251–52، ۱۸۷۱نوامبر 
مارتین جی. بون، اسکان در وطن: شامل طرحی برای چگونگی ایجاد کار سودآور برای تمام بیکاران    ۹۳

 . ۲۷، ۲۳–۲۲،  ۱۹(، ص ۱۸۶۹و جلوگیری از فقر، تهیدستی و جرم )لندن: لیگ اصلاحات ملی، 
از این مباحثات در شورای عمومی، ر.ک: »جلسه شورای عمومی،  برای نمونه  ۹۴ «،  ۱۸۶۹  ژوییه   ۶ای 

MEGA I.21: 670–73 
 MEGA III.13: 43 / MECW 42: 18، ۱۸۶۴نوامبر   ۴مارکس به انگلس،  ینامه ۹۵



 



 ی سعید مهراقدمبرونو لیپولد، ترجمه 

 
 .۲۰۸رابرتز، دوزخ مارکس، ص   ۹۶

ویژه در ویرایش  . این چرخش بهMEGA II.7: 678، ۱مارکس، سرمایه )ویرایش فرانسوی(، جلد  ۹۷

و آن را به همراه    هفرانسوی مشهود است، جایی که مارکس این بخش را در پاراگراف جدیدی قرار داد

مباحث قبلی بازنویسی کرد. کنستانت پکور )سوسیالیست اولیه فرانسوی( استدلال کرده بود که »تداوم  

مایگی  های کشاورزی، تجاری و تولیدی، مرگ تمدن و حکم دادن به میانتکه شدنِ بخشبخشیدن به تکه

 .۴۳۵(، ص ۱۸۴۲در همه چیز است«؛ ر.ک: نظریه نوین اقتصاد اجتماعی و سیاسی )پاریس، 
 MEGA II. 6: 681 / MECW 35: 749، ۱مارکس، سرمایه، جلد  ۹۸
های بزرگ »به همان  های کوچک توسط کارخانهکه نابودی کارگاه  کند می  جا استدلالمارکس در این  ۹۹

تفنگ  محتوم   ی نتیجه به  مجهز  ارتشی  تهرویارویی  کمانهای  از  ارتشی  با  سرمایه،  میرسدداران  پُر  «؛ 

MEGA II.6: 434 / MECW 35: 453  ،شاید برای نزدیکی به اشارات تاریخی مخاطبان فرانسوی .

( تغییر  arbalétriers« )دارکمانداران زوبین( در ویرایش فرانسوی به »archersداران« )»کمان  یواژه

 MEGA II.7: 388، ۱یافت؛ ر.ک: سرمایه )ویرایش فرانسوی(، جلد 

 MEGA II.6: 682 / MECW 35: 750مارکس، سرمایه،  ۱۰۰
 :MEGA II.7،  ۱)ویرایش فرانسوی(، جلد    سرمایه های موجود در  این مرجع ترکیبی از نسخه  ۱۰۱

 است.  MEGA II. 6: 683 / MECW 35: 751)ویرایش آلمانی(، سرمایه  ، و 679
 MEGA II.6: 109 / MECW 35: 89، ۱مارکس، سرمایه، جلد  ۱۰۲

 MEW 4: 481 / MECW 6: 504مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست،  ۱۰۳
»خطابه  ۱۰۴ بین  یمارکس،  )خطابهانجمن  کارگران   / MEGA I.20: 10افتتاحیه(«،    یالمللی 

MECW 20: 11 . 
. همچنین ر.ک: سرمایه،   :MECW 37: 438MEGA II.15 / 431،  ۳مارکس، سرمایه، جلد    ۱۰۵

 MEGA II.6: 328n / MECW 35: 336n، ۱جلد 
 :MEGA I.20مارکس، »دستورالعمل برای نمایندگان شورای عمومی موقت. مسائل مختلف«،    ۱۰۶

232 / MECW 20: 190 
« درک کرد، ر.ک: مایکل  کشانهچیرگی بهرهتوان به عنوان »این پیشنهاد مفید که این وضعیت را می  ۱۰۷

چهره »دو  تامپسون،  نظریهجی.  در  سلطه  جمهوری  یی  نشریهسیاسی  اروپایی    ی مجله  ی خواهانه«، 

رادیکال در نقد مارکس    ی خواهانه(؛ و مایکل جی. تامپسون، »ساختار جمهوری۲۰۱۸سیاسی )  ی نظریه

 (.۲۰۱۹داری«، نشریه نقد: مجله نظریه سوسیالیستی )سرمایه ی از جامعه

. معادل آسانی برای واژه  MEGA II.6: 533 / MECW 35: 577،  ۱مارکس، سرمایه، جلد    ۱۰۸

Zwickmühle    وجود ندارد؛ این واژه هم به یک تنگنای سخت اشاره دارد و هم به وضعیتی خاص در

های حریف را حذف  دهد مدام مهره( که به بازیکن اجازه میNine Men’s Morris« ) نه مهرهبازی » 

 double moulinetفرانسوی به صورت    یشود. در ترجمهکند، که به آن »آسیاب دوبل« گفته می

این    ۱۸۸۷انگلیسی    ی. ترجمهMEGA II.7: 502،  ۱آمده است؛ سرمایه )ویرایش فرانسوی(، جلد  



   



 ( 1867داری )آزادی و سلطه در نقد مارکس بر سرمایه 

 

، در حالی که ویرایش پنگوئن آن را به اشتباه »ریتم متناوب« ترجمه کرده است.  هواژه را کلاً حذف کرد

 کند.ی مداوم سلب مالکیت و استثمار را تداعی میاصلی مارکس تصویری از گرفتار شدن در چرخه  یواژه

. مارکس هنگام معرفی این  MEGA II.6: 226 / MECW 35: 226–227مارکس، سرمایه،    ۱۰۹

های آن در  ( استفاده کرد و بر ریشهاضافی)کارِ    Mehrarbeit  یاصطلاح در متن اصلی آلمانی از واژه

 اقتصاد سیاسی انگلیسی تأکید نمود. 

   .۲۴۵/  ۲۴۳، ص جاهمان ۱۱۰

نشده  جالبی اشاره کرد: در حالی که کارِ اضافی پرداخت  ی. مارکس به نکته۵۴۰/    ۵۰۲، ص  جاهمان  ۱۱۱

کند که بخشی از کارِ برده برای اربابش،  داری پنهان است، کارِ بردگی این حقیقت را پنهان میدر سرمایه

سود«،   و  قیمت  »ارزش،  مارکس،  ر.ک:  است. همچنین  معاش خودش  تأمین  برای  کارِ لازم  واقع  در 

MEGA I.20: 171–72 / MECW 20: 132–33 . 
. من نمودار را برای وضوح  MEGA II.6: ۲۳۸  MECW 35:  /۲۳۹،  ۱مارکس، سرمایه، جلد    ۱۱۲

 ام.بیشتر کمی تغییر داده

 . ۲۴۱–۲۴۰/  ۲۴۰–۲۳۹، ص جاهمان ۱۱۳
ـ فارغ از آنچه مارکس می  همانگونه  ۱۱۴ پنداشته ـ بر  جی. ای. کوهن نشان داده است، این استدلال 

تولید    ینظریه ارزش  کارگر  »کارِ  که  ادعا  این  بین  عظیم  اما  تفاوتی ظریف  نیست.  استوار  کار  ارزش 

کند که ارزش دارد« وجود دارد. تنها ادعای دوم  کند« و این ادعا که »کارِ کارگر محصولی تولید میمی

  ی ارزش کار و مفهوم استثمار«، نشریه  ی برای اثبات استثمار لازم است. ر.ک: جی. ای. کوهن، »نظریه

 (. ۱۹۷۹فلسفه و امور عمومی )

 MEGA II.6: 241 / MECW 35: 243، ۱مارکس، سرمایه، جلد  ۱۱۵
 MEGA I.20: 183 / MECW 20: 146مارکس، »ارزش، قیمت و سود«،  ۱۱۶

به  ۱۱۷ بر دیدگاه جمهوریاین ممکن است  بهجای تکیه    بر   خودسرانه،  قدرتِ  یهمثابخواهانه از سلطه 

  کارگر،   یک   استخدامِ   برای  دارانسرمایه  توانایی   اما .  باشد  استوار   قدرت   توازنِ   عدمِ   از   تریساده  برداشت 

  به   کامل  طوربه  تصمیم  این   زیرا  دارد،  قرار   آنان  اختیار   در   که  است  خودسرانه   کاملاً  قدرتِ  نوعی  خود

  طولِ  جمله   از   کار  قراردادِ  شرایطِ   تعیینِ  برای   آنان   توانایی  همچنین.  شودمی  گرفته   خودشان  دید صلاح

  هرچه .  است  وابسته  کارگران  برابر   در  آنان   نسبی  قدرتِ   به   که  است  خودسرانه  وبیشکم  قدرتی  کاری،  روزِ

  بود؛   خواهد  بیشتر  نیز  قرارداد   شرایطِ   تعیینِ  برای   آنان   ی هخودسران  توانایی   باشد،   بیشتر  نسبی  قدرت  این 

  تر کم قدرت  این  قانونی، های ممنوعیت طریق از  مثال  برای شود،  محدودتر توانایی این  هرچه برعکس،  و

  ای رابطه بلکه  نیست،   احتمالی  ی رابطه یک  صرفاً   کار   قراردادِ پیشنهادِ این،  بر  افزون . گرددمی خودسرانه 

  عدمِ  شرطِ   سه هر  باید   سلطه  کهاین ی درباره بیشتر  بحث  برای. است  وابسته آن  به   کارگر بقای   که  است 

نظریهدربرگیر  را  بودن خودسرانه  و  وابستگی  قدرت،  توازنِ لاوت،  ر.ک:  عدالت،    ید،  و  سلطه  عمومی 

 . ۴–۳های فصل



 



 ی سعید مهراقدمبرونو لیپولد، ترجمه 

 
  . نقل شده در: ۱۷۷[(، ص ۱۷۶۷]  ۱۹۹۵مدنی )کمبریج،    یآدام فرگوسن، جستاری در تاریخ جامعه  ۱۱۸

 . MEGA II.6: 349 / MECW 35: 359، ۱ ارکس، سرمایه، جلد م
 MEGA II.6: 579 / MECW 35: 630، ۱مارکس، سرمایه، جلد  ۱۱۹

 .۶۴۰– ۶۳۹، ۶۳۴/  ۵۸۸، ۵۸۳، ص جاهمان ۱۲۰
 :MEGA I.20مارکس، »دستورالعمل برای نمایندگان شورای عمومی موقت. مسائل مختلف«،    ۱۲۱

232 / MECW 20: 191 
 MEGA II.6: 285 / MECW 35: 288، ۱مارکس، سرمایه، جلد  ۱۲۲

 . ۳۰۳/  ۳۰۰، ص جاهمان ۱۲۳

ی  . برای اهمیت حفاظت از »زمان آزاد« در برابر »غصب مستبدانه۳۰۷–۳۰۶/    ۳۰۲، ص  جاهمان  ۱۲۴

 . MEGA I.20: 180 / MECW 20: 142سرمایه«، ر.ک: مارکس، »ارزش، قیمت و سود«، 
 MECW 35: 305–MEGA II.6: 301 / 2–6مارکس، سرمایه،  ۱۲۵
 :MEGA / MECW 42دیجیتال    ی، نسخه۱۸۶۶اکتبر    ۹مارکس به لودویگ کوگلمان،    ینامه  ۱۲۶

326 
  / MECW 35: 303MEGA II.6: 300، ۱مارکس، سرمایه، جلد  ۱۲۷
 .۳۲۰/  ۳۱۴–۳۱۳، ص جاهمان ۱۲۸

 . ۳۱۷/  ۳۱۱، ص جاهمان ۱۲۹
MECW –MEGA II.4.1: 61 / 84 ,62مارکس، »فصل ششم: نتایج فرآیند مستقیم تولید«،    ۱۳۰

34: 395–96, 418 
. برای نقد مارکس  MECW 35: 324–MEGA II.6: 317 / 19–26،  ۱مارکس، سرمایه، جلد    ۱۳۱

– ۴۹۳، ص  جاوریِ فزاینده به زمان آزاد بیشتر، ر.ک: همانداری بابت ناتوانی در تبدیل بهرهبه سرمایه

 .۳۰۷–۳۰۲تاریخ کارل مارکس، ص  ی، و کوهن، نظریه۵۳۱–۵۳۰/  ۴۹۴
 MECW 35: 322–MEGA II.6 316 / 17–324، ۱مارکس، سرمایه، جلد  ۱۳۲

هایی از اقتصاد سیاسی  کازنو، طرح، یادداشت. ر.ک: جان ۳۲۳، یادداشت / ۳۱۶، ص جاهمان ازنقل  ۱۳۳

 . ۴۹(، ص ۱۸۳۲)لندن، 
 MEGA II.6: 317 / MECW 35: 324، ۱مارکس، سرمایه، جلد  ۱۳۴
مطرح شده    ۱۱۴المنافع تعاونی، ص  درستی در کتاب گورویچ، از بردگی تا مشترکای که بهنکته  ۱۳۵

نیکلاس وروسالیس، »استثمار، آسیب دارد، ر.ک:  تأکید  پیوند  این  بر  روایتی که  برای  و  است.  پذیری 

تازگی: نیکلاس وروسالیس، استثمار  (؛ و به۲۰۱۳فلسفه و امور عمومی )  یاجتماعی«، نشریه  ی سلطه

 (. ۲۰۲۳کند )آکسفورد،  داری را ناعادلانه میمثابه سلطه: چه چیزی سرمایهبه
 . ۴۱–۳۵[(، ص ۱۹۳۹] ۲۰۰۰های پنگوئن، های خشم )لندن: کلاسیکبک، خوشهجان اشتاین ۱

پارلمانی ـ روحانیت علیه سوسیالیسم ـ گرسنگی«،    ۱۳۷  / MEGA I.12: 54مارکس، »مباحثات 

MECW 11: 527 
 ام. ، وام گرفته۳غیرشخصی« را از تحلیل رابرتز در کتاب دوزخ مارکس، فصل    ی من اصطلاح »سلطه  ۱۳۸



   



 ( 1867داری )آزادی و سلطه در نقد مارکس بر سرمایه 

 
صدا: نظریه مارکسیستی قدرت اقتصادی سرمایه  بی  یتازگی در کتاب سورن ماو، سلطهکه بهچنان  ۱۳۹

 ( بررسی شده است.۲۰۲۳)لندن: ورسو،  

 MEGA II.4.1: 93 / MECW 34: 426مارکس، »فصل ششم: نتایج فرآیند مستقیم تولید«،    ۱۴۰

. مارکس در جای   MEGA II.6: 165n / MECW 35: 157n،۱مارکس، سرمایه، جلد    ۱۴۱

دیگر استدلال کرد که عبارت »پول ارباب ندارد... وقتی به زبان سیاسی ترجمه شود« به این معناست  

نشان می ندارد؛ شکل واقعیِ حاکمیت آن جمهوری است«، که    ی دهد سلطهکه »بورژوازی پادشاهی 

اقتصاد مدرن در حاکمیت غیرشخصیِ دولت های مدرن بازتاب یافته است؛ ر.ک: نبردهای  غیرشخصیِ 

   .MEGA I.10: 146 / MECW 10: 76طبقاتی در فرانسه، 
 . MEGA I.2: 360 / MECW 3: 267های اقتصادی و فلسفی، نوشتهمارکس، دست ۱۴۲
گر  توانند سلطه« میملموس این ایده برخلاف تعاریفی از سلطه است که اصرار دارند تنها »عوامل    ۱۴۳

(، ص  ۱۹۹۷ای درباره آزادی و حکومت )آکسفورد،  خواهی: نظریهباشند؛ ر.ک: فیلیپ پتیت، جمهوری

بازتعریف سلطه. راه۵۲ برای  به    یهایی  بلکه  نرانند،  بازار سلطه  الزامات  بازار وجود دارد به طوری که 

  " دوزخ مارکسِ "خواهی در  عوامل قدرت سلطه بخشند؛ ر.ک: نیکلاس وروسالیس، »آزادی و جمهوری

(. اگرچه این ممکن است یک ظرافت مفهومی مهم باشد، اما  ۲۰۱۷سرمایه و طبقه )  یرابرتز«، نشریه

که آیا بازارها آزادی  این  یهای متفاوت دربارهکنم دیدگاه مارکس را بازتاب دهد. برای دیدگاهفکر نمی

نقض میجمهوری را  )خواهانه  بازار«  در  »آزادی  پتیت،  فیلیپ  ر.ک:  یا خیر،  استیون  ۲۰۰۶کنند  و  (؛ 

 (. ۲۰۱۷خواهی« ) کلاین، »آزادی کاذب: نقدی پولانیایی بر احیای جمهوری
 MEW 4: 468, 470 / MECW 6: 490, 492مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست،    ۱۴۴

 MEW 4: 363 / MECW 6: 341انگلس، اصول کمونیسم،  ۱۴۵

های بازار مشارکت  ها ممکن است در برخی فعالیت. دهقانان و سرف۳۴۴–۳۴۳/    ۳۶۶، ص  جاهمان  ۱۴۶

ندارند. درباره برای این کار  الزامی مشابه  ابزار معاش،  به  با دسترسی مستقیم  اما  بین    یکنند،  تفاوت 

تر )لندن  داری: نگاهی طولانیسرمایه خاستگاه سینز وود، های بازار و الزامات بازار، ر.ک: الن میکفرصت

 . ۸–۶(، ص ۲۰۰۲و نیویورک: ورسو، 
 MEW 4: 423 / MECW 9: 228مارکس، »کار مزدی و سرمایه«،  ۱۴۷

 MECW 35: 626–MEGA II.6: 576 / 77–27، ۱مارکس، سرمایه، جلد  ۱۴۸
های اقتصادی با سلطه، ر.ک: الکساندر  پیوند بحران  ی. برای بحث درباره۶۳۴/    ۵۸۳، ص  جاهمان  ۱۴۹

 (. ۲۰۲۱های اقتصادی« )ی بحرانگرایانهبرایان، »اثرات سلطه

 :MEGA II.4.1: 123 / MECW 34مارکس، »فصل ششم: نتایج فرآیند مستقیم تولید«،   ۱۵۰

459–60.   
،  جا. همچنین ر.ک: همانMEGA II.6: 317 / MECW 35: 324،  ۱سرمایه، جلد  مارکس،    ۱۵۱

 . I.27: 441 / MECW 25: 262دورینگ،  ، و انگلس، آنتی۳۲۱/  ۳۱۵ص 



 



 ی سعید مهراقدمبرونو لیپولد، ترجمه 

 
. ر.ک همچنین: ساموئل  MEGA II.6: 273 / MECW 35: 276،  ۱مارکس، سرمایه، جلد    ۱۵۲

»سرمایه )آرنولد،  سلطه«  و  طبقاتی  تضاد  آزادی  ۲۰۱۷داری،  »بازسازی  تامپسون،  جی.  مایکل  (؛ 

 (. ۲۰۱۳خواهانه« )جمهوری
 MEGA I.20: 147 / MECW 20: 105مارکس، »ارزش، قیمت و سود«،  ۱۵۳

 MEGA II.6: 507 / MECW 35: 545، ۱مارکس، سرمایه، جلد  ۱۵۴
. مارکس  MEGA II.7: 514 / MECW 35: 587،  ۱مارکس، سرمایه )ویرایش فرانسوی(، جلد    ۱۵۵

بخش این  در  متعددی  در  تغییرات  ترتیب  همین  به  مارکس  کرد.  ایجاد  فرانسوی  ویرایش  در  ها 

دار در نقش خود به عنوان »صرفاً کارگزارِ سرمایه« است که  هایش استدلال کرد که سرمایهنویسپیش

برای  ( همان رانهbeherrschtی )»تحت سلطه  MEGAکردن خویش است«؛ ر.ک:  غنیی مطلق 

II.3: 601 / MECW 31: 179 
  MEGA II.4.1: 65 / MECW 34: 399مارکس، »فصل ششم: نتایج فرآیند مستقیم تولید«،  ۱۵۶

 MEGA I.4: 34 / MECW 4: 32–33مقدس،  ی مارکس و انگلس، خانواده ۱۵۷
 MEW 4: 467 / MECW 6: 489مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست،  ۱۵۸

»خطابه  ۱۵۹ بین  یمارکس،  )خطابهانجمن  کارگران   / MEGA I.20: 10افتتاحیه(«،    یالمللی 

MECW 20: 11 . 

افزاید  جا می. مارکس در اینMEGA II.15: 795 / MECW 37: 807،  ۳مارکس، سرمایه، جلد    ۱۶۰

که اگرچه آزادی در »قلمرو ضرورت« چنین است، اما »قلمرو واقعی آزادی« فراتر از آن و در زمان و  

های خارج از کارِ لازم نهفته است. در مورد این بخش ر.ک: جان کاندایالی، »آزادی و ضرورت در  فعالیت

( کمونیسم«  از  مارکس  نه  ۲۰۱۴روایت  و  سیاسی  مارکس:  اجتماعیِ  »جمهوری  رابرتز،  کلر  ویلیام  (؛ 

 (.۲۰۱۹متافیزیکی« )
 .۲۵۵– ۲۵۱(، ۹۴)یادداشت   ۷۸رابرتز، دوزخ مارکس، ص   ۱۶۱

 . MEGA I.22: 143 / MECW 22: 335مارکس، جنگ داخلی در فرانسه،  ۱۶۲


